سياست چيست؟

(تبیین ديدگاه امام خميني(ره))

دکتر محمدحسين جمشيدي

چكيده 
امام ‌خميني‌(ره) بر اساس‌ نگرش‌ معنوي‌ و تعالی‌نگر خويش، به پيروي از پيشوايان معصوم(ع) و انديشمندان مسلمان، سياست‌ را هدايت‌ انسان‌ها‌، حفظ‌ مصالح‌ و تأمين صلاح‌ و سعادت حقيقي آدمیان مي‌داند.‌ بر این اساس، سياست‌ هم‌ حق‌ همگانی است وهم مسئولیت عمومی. بدین‌سان، مجريان‌ سياست‌ در اصل، تمام‌ افراد جامعه‌ هستند که در اين‌ امر، يعني‌ تدبيرسرنوشت عمومي‌ خویش، مشاركت‌ دارند. هدف‌ و مقصد سیاست نیز راه‌ بردن‌ افراد بر مبناي‌ عدل‌ و عقل‌ در مسیر کمال انسانی برای رسيدن‌ آنها به‌ حقوق‌ حقه‌ خويش‌ و خیر و سعادت راستین است‌.
بر این اساس، در نگاه‌ امام‌ خميني(ره)‌ اساس‌ سياسي‌ بودن‌، يعني قرار گرفتن در مسير سعادت حقيقي را اصول‌ بنيادين‌ عقل و خرد، آزادي‌، هویت و استقلال، عدالت‌خواهي، معنويت، محبت و برادری وعام‌نگري تشكيل‌ مي‌دهد.
امام‌ خميني(ره) بر اساس‌ نگرش‌ خود نسبت‌ به‌ جهان‌ هستي‌، جايگاه‌ انسان‌ و نقشي‌ كه‌ به‌ او محول‌ شده‌ است، اهدافي‌ كه‌ آدميان، سياست‌ را معطوف‌ به‌ آن ‌كرده‌اند و نیز برداشت‌هاي كلي آدمیان، به‌ بيان‌ انواعي‌ از سياست‌ می‌پردازد که عبارت است از:
سياست‌ شيطاني، سیاست حیوانی یا سیاست این جهانی و سیاست الهی.
از دیدگاه امام‌ خميني(ره)، اسلام‌ نه‌ تنها دين‌ سياست‌ است،‌ بلكه‌ تمام‌ آن‌ سياست‌ است‌. آميختگي‌ دين‌ و سياست‌ در اين‌ نگاه‌، به‌ شديدترين‌ مفهوم‌ خود و در قالب اين هماني يعني عينيت دين و سياست مطرح مي‌شود. سياست‌ الهي، به وسیله پیامبران و پیروان راستین آنها و به دور از هرگونه دروغ و فريب و تزوير، به تحقق‌ حكومت‌ عدل‌ و انساني در جامعه می‌انجامد. بر همين‌ اساس‌، از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌(ره)، همه‌ پيامبران‌ الهي‌، براي‌ تحقق‌ حكومت‌ عدل‌ مبعوث‌ شدند و چنين‌ حكومتي‌ عين‌ سياست‌ است‌. امام خميني(ره)، خود، چنین حكومتی را در قالب جمهوري اسلامي عرضه كرد و جز آن را شایسته ندانست.
کلیدواژه‌ها
امام خمینی(ره)، سیاست، سیاست شیطانی، سیاست حیوانی، سیاست الهی، اسلام.
مقدمه‌
سياست داراي مفهومي بس پيچيده و مبهم است، ولي در عين ابهام در معنا، به نوعي براي بسياري از مردمان قابل فهم وادراك است. در اين ميان، آنچه به ابهام اين مفهوم كمك مي‌كند و سبب فقدان ادراك صحيح سياست مي‌شود، تصوراتي است كه از سوي نظام‌هاي سلطه‌گر و مستبدان و قدرتمداران، به قصد فريب مردم، استمرار سلطه ناروا و كسب مشروعيت خودشان، مطرح و با دقت و زيركي، به اذهان عمومي القا مي‌شود که در این صورت، نه تنها سلطه استبدادي بناحق ادامه مي‌يابد، بلكه مفهوم سياست نيز تحريف شده، در معناي اصلي و حقيقي‌اش به‌كار نمي‌رود. در مقابل، جلوگيري از تحريف مفاهيم و كاربرد صحيح آنها، مورد توجه بسياري از انديشمندان بزرگ قرار گرفته است. برای مثال، كنفوسيوس مي‌گويد:
بايد كاري كرد كه واژه‌ها در معنای درست خود به کار روند. بايد محتواي آنها را بازيافت؛ بگذار تا امير، امير باشد، پدر، پدر و انسان، انسان. اما مدام خيانت مي‌شود و واژه‌ها ديگر با مدلول خود مطابقت ندارند... (ياسپرس،1363: 46 و 47)
برلين نیز معتقد است كه آشفتگي در مفاهيم، به وحشيگري در عمل منجر می‌شود: «اين آشفتگي‌ها به آشفتگی فكري مي‌انجامد و آشفتگی فكري هم به وحشيگري در عمل». (مگي، 1378: 22 و 23)
در نتيجه، درمي‌يابيم كه اين مسئله، يعني تبيين و روشنگري در عرصه مفاهيم و كاربرد صحيح و منطقي آنها، امري بس مهم و سرنوشت‌ساز است. 
***
امام‌ خميني‌(ره)، بنيان‌گذار نظام جمهوري اسلامي، به‌ مثابه رهبري انقلابي و انديشمندي‌ زمان‌شناس و خردمند و با دريافتي‌ جامع‌ از دين‌ اسلام و با نگرشي‌ عقلاني‌ ـ ديني نسبت‌ به‌ سياست‌ و با دركي‌ تاريخي‌ از نيازها و تحولات‌ جامعه‌ و الزامات‌ آن،‌ به‌ احياي‌ نگرش‌ اسلام‌ در تمام‌ ابعاد زندگاني‌ انساني‌ پرداخت‌. او توانست‌ افزون بر ارائه نگرشي‌ كلي‌ و همه‌جانبه‌ از اسلام‌ ناب‌ محمدي‌( ـ به‌ تعبير خودش‌ ـ نگرش و كنش‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ مبتني‌ بر آن‌ را نيز دنبال‌ کند.
او اسلام‌ ناب‌ محمدي( را به‌‌مثابه الگويي‌ برتر و نگرشي جامع‌ كه‌ بنيان‌ خود را بر خدامحوري‌ و يكتاپرستي استوار ساخته‌ ساخت مطرح است، نگرشي كه‌ مبتني‌ بر عدل‌ وجودي است و لذا عين‌ عدالت‌ مي‌باشد؛ چرا که مبتني‌ بر عقل‌ و حكمت‌ است. بر همين‌ اساس،‌ قوانيني كه از آن‌ نشئت‌ مي‌گيرد نيز عادلانه‌ است. به‌ همين‌ دليل،‌ وقتي‌ از او پرسیدند كه‌ شما مي‌خواهيد چه‌ نوع‌ رژيمي‌ را جانشين‌ رژيم‌ شاه‌ كنيد، در پاسخ از بيان‌، شیوه نگرش‌ و اهداف‌ مورد نظرش‌ درباره انقلاب‌ اسلامي‌ و نظام‌ حاصل‌ از آن‌ گفت‌:

رژيمي‌ كه‌ به‌ جاي‌ رژيم‌ ظالمانه شاه‌ خواهد نشست‌، رژيم‌ عادلانه‌اي‌ است‌ كه‌ شبيه‌ آن‌ رژيم،‌ در دموكراسي‌ غرب‌ نيست‌. (صحيفه نور، 1361: ج3، 13) 

از این‌رو، او داراي‌ دو بعد اساسي،‌ يعني‌ دانش‌، بينش‌ و كنش‌ سياسي‌ و همگام‌ با مقتضيات‌ زمان‌ است‌. در بعد دانش‌ و بينش،‌ او نه‌ تنها داراي‌ نگرش‌ كلامي و فقهي‌ است،‌ بلكه‌ برتر و مقدم‌ بر آن،‌ داراي‌ نگرش‌ فلسفي‌ و حكمي است‌. در بعد كنش‌ و فعل‌ سياسي‌ نيز او تنها يك‌ ايدئولوگ‌ و رهبر انقلابي‌ بزرگ نیست‌، بلكه‌ طراح‌ و سازنده نظامي‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ و بيان‌كننده نظريه‌ و ديدگاه در اين‌ باب‌ مي‌باشد. 

امام خميني(ره) نيز همانند بسياري از انديشمندان بزرگ، اصلاح مفاهيم و واژه‌ها و كاربرد صحيح آنها را از مسائل مهم در عرصه انسان‌سازي می‌داند. او به‌ويژه مفاهيم انساني چون سياست را مورد توجه و دقت خويش قرار می‌دهد و بر ادراك و كاربرد صحيح آن تأكيد می‌ورزد. از منظر امام‌ خميني(ره)،‌ سياست‌ و تدبير امور آدميان از آنچه‌ در قالب‌ راهبردها و سياست‌هاي‌ اجرايي‌ حكومت‌هاي‌ دنيوي، به‌ويژه‌ مستبدان‌ صورت‌ مي‌گيرد، كاملاً مجزا است... . از ديد او، وظيفه و كاركرد اساسي سياست، چيزي جز هدايت آدميان، يعني راه‌ بردن‌ انسان‌ها در مسير هدايت‌ و كمال‌ جامعه‌ و آدميان و تأمين سعادت آنها نیست. از این‌رو، دانش‌ سياست‌ نيز دانش‌ هدايت‌، كمال‌جويي‌، تربيت‌، پرورش‌ آدميان‌ و حذف‌ موانع‌ و حجاب‌ها براي‌ رسيدن‌ به‌ سعادت‌ راستين‌ است‌. 
بر اين‌ اساس،‌ مي‌توان‌ امام‌ خميني(ره)،‌ را يكي‌ از احياگران‌ انديشه سياسي‌ و عمل سياسي اسلام دانست؛ زیرا او سياست‌ را كه‌ در دوران‌ معاصر مفهومي‌ غيرانساني‌ و مبتني‌ بر نيرنگ‌ و مكر پيدا كرده‌ بود، از اين‌ جايگاه‌ دروغين‌ بركشاند و در جايگاه‌ راستين‌ نشاند. از نظر او، اسلام دين انسان شدن است و از همين رو عين سياست است. به بياني ديگر، اسلام، ديني سياسي است. مؤید این دیدگاه، تعابيري‌ است در آثار ايشان‌ آمده‌ است‌. برای مثال‌، مي‌فرمايد:

والله اسلام،‌ تمامش‌ سياست‌ است‌. اسلام‌ را بد معرفي‌ كرده‌اند. سياست‌ مُدُن‌، از اسلام‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد. (همان: ج1، 104؛ صحيفه امام، 1378: ج1، 270)
در نگاه او آميختگي‌ دين‌ و سياست‌ به‌‌گونه‌اي‌ است‌ كه‌ هر كس‌ جدايي‌ يا مرزي‌ ميان‌ آنها تصور كند، هيچ‌ كدام‌ را نشناخته‌ است‌:

اسلام، دين سياست است، قبل از اينكه دين معنويات باشد. اسلام همان طوري كه به معنويات نظردارد و همان طوري كه به روحيات نظر دارد و تربيت ديني می‌كند و تربيت نفساني می‌كند و تهذيب نفس می‌كند، همان طور [هم ] به ماديات نظر دارد... (صحيفه امام، 1378: ج6، 467) 

اگر اين‌گونه‌ است،‌ پس‌ هدف‌ اساسي‌ سياست‌ و دين‌ يكي است و آن، برقراري‌ و اقامه عدل و قسط‌ در همه ابعاد، در جامعه‌ مي‌باشد، همان‌ گونه‌ كه‌ اساس‌ و معيار دين و سياست‌ نيز عدالت‌ است‌: 

اسلام‌، همان‌ حكومت‌ است‌ با شئوني‌ كه‌ دارد و احكام‌، قوانين‌ اسلام‌ و شأني‌ از شئون‌ حكومت‌ اسلام‌ است‌، بلكه‌ مطلوب‌ است‌ بالعرض‌ و امور آليه‌ هستند كه‌ براي‌ حكومت‌ و اقامه‌ عدل‌ در جامعه‌ وضع‌ شده‌اند. (امام خميني(ره)، 1379: ج2، 472) 

با چنين‌ نگرشي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ به‌ معرفي و بيان ‌مهم‌ترين‌ مسئله‌ انسان در عرصه حيات جمعي، يعني‌ سياست‌ و چيستي آن دست‌ يافت و بدين‌سان‌ آن را به‌گونه‌اي بيان كرد كه با كمك آن بتوان‌ به‌ سعادت‌ راستين‌ رسيد؛ زيرا همان گونه كه «فارابی» مي‌گويد: «هدف از آفرینش وجود انسان، این است که به سعادت نهایی رسد...».(فارابی، 1971م.: 46)
بر همين‌ اساس،‌ از ديد امام‌ خميني(ره)،‌ حكومت‌ به‌عنوان دستگاه اجرايي سياست كلي در جامعه، ابزاري‌ است‌ براي‌ تحقق‌ عدل‌ و معنويت‌ در جامعه‌ و به‌ وجود آوردن‌ يك‌ جامعه عادل‌ و معتدل‌ و عاري‌ از انحرافات؛ چرا که اگر عدل‌ در جامعه‌ بنا شود، انسان‌ در مسير كمال‌ و سعادت‌ حركت‌ مي‌كند، اما در جايي‌ كه‌ نشان‌ از عدالت‌ نيست‌، نشان‌ از سعادت‌ و صلاح‌ و خير و راستي‌ نيز وجود ندارد. پس‌ سعادت‌ انسان‌ در گرو تحقق‌ عدالت‌ در همه‌ ابعادش‌ در جامعه‌ است:
و انبيا اينكه‌ دنبال‌ اين‌ بودند كه‌ يك‌ حكومت‌ عدلي‌ در دنيا متحقق‌ كنند، براي‌ اين‌ است‌ كه‌ حكومت‌ عدل‌ اگر باشد... جامعه‌ را مهار مي‌كند و تا حد زيادي‌ اصلاح‌ مي‌كند.(صحيفه امام، 1378: ج16، 162) 

حال با توجه به اهميت ادراك مفهوم سياست و نيز اينكه انديشه‌ سياسي‌ يك‌ انديشمند، ترجمان‌ نگرش‌ او به‌ سياست و شأن‌ سياسي‌ انسان‌ و وجود او در مدينه‌ يا جامعه سياسي‌ است‌، با بيان‌ چيستي‌ و ماهيت، ارزش‌ و غايت‌ سياست در انديشه هر انديشمند، نگرش‌ سياسي‌ او روشن‌ می‌شود.

با توجه به آنچه گذشت، مهم‌ترين‌ پرسشي‌ كه‌ در اين‌ حوزه‌ مطرح‌ مي‌شود و ما در اين جا با توجه به ديدگاه امام خميني(ره) به آن پاسخ مي‌دهيم، عبارت است از:

سياست‌ چيست‌ و چه‌ ماهيتي دارد؟ سياست‌ در وجود انسان‌ و جامعه انساني‌ چه‌ جايگاه‌ و ارزشي‌ دارد و غايت‌ و هدف‌ سياست‌ چيست‌؟
برهمين اساس، در اين نوشتار، به تبيين مفهوم سياست از نگاهي اخلاقي و معنوي می‌پردازيم كه آن را از نگرش مادي و اين‌جهاني كاملاً متمايز مي‌سازد و همين مسئله، نوآوري يا بيان انگاره‌اي جديد در اين پژوهش است؛ يعني دريافت حقيقت سياست با نگرش معنوي و باور به اخلاق متعالي با توجه به نكات و بيانات پراكنده امام خميني(ره) كه به‌نوعي بازسازي منطقي نگرش يا نظريه در اين عرصه بر مبناي آثار امام خميني(ره) است.
مفهوم‌ سياست‌

سیاست، مصدری است از ریشه (س و س) و در لغت و اصطلاح، دارای مفاهیم مختلفی است که سه مورد زیر حائز اهمیت می‌باشد:
1. السياسه: القيام علي الشي بما يصلحه. (طریحی، 1378: ج4، 78)
سياست: پذيرش مسئوليت چيزي به منظور اصلاح و به سامان آوردن آن.
2. السياسه: هي استصلاح الخلق بارشادهم بِما يُصْلِحُهُم. (خلیل جر: السیاسه)
سياست: به سامان آوردن مردم از طريق ارشاد آنان مصلحتشان.
3. استصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق المنجي في العاجل اَو الآجل. (ابن منظور، 1414ق: سوس)
سياست اصلاح مردم از طريق راهنمايي و ارشاد آنان به راه رهايي‌بخش در دنيا و آخرت است (حال و آينده).
این معانی، همه به نوعی، تدبیر امور عمومی را همراه با نوعی جهت‌گیری می‌رسانند که در مفهوم غربی آن که از کلمه پلیس
 گرفته شده، مندرج نیست. در زبان‌های غربی، این مفهوم صرفاً بیانگر اداره و تدبیر امور است و حول‌وحوش قدرت یا قدرت سیاسی یا دولت افزون بر معانی تدبیر و اداره یا حکومت می‌چرخد، درحالی‌که در زبان‌های فارسی و عربی، نوعی جهت‌گیری به سمت اصلاح و کمال و تأمین مصالح، در این مفهوم مندرج است. که این‌گونه نگریستن به این مفهوم، بی‌تأثیر از نگرش به‌کاربرندگان این واژه نبوده است. 
در نگرش فيلسوفان كلاسيك غربی، سياست به نوعي با فضيلت مبتني بر دانش پيوندداشته است و در نگاه افرادي چون افلاطون و ارسطو، سياست با حكمت و آگاهي مورد نظر آنها درهم مي‌آميزد و نوعي نزديكي با نگرش شرقيان نسبت به سياست را ایجاد می‌کند، هرچند در اینجا، فضيلت، با فضيلت شرقي كه معنويت و اخلاق متعالي محض است، تفاوت‌هايي دارد. افلاطون معتقد است فقط عده بسيار كمي هستند كه مي‌توانند سياست‌مدار باشند. او می‌گوید:
اين عده قليل را ـ خواه فرمانروایي ايشان بر مردم با ميل و اختيار مردم باشد و خواه برخلاف ميل مردم و خواه از روي قانون اساسي مدوني فرمان برانند و خواه بي‌قانون و خواه تنگدست باشند و خواه توانگر ـ فقط بدين شرط مردان سياسي به معني راستين خواهيم شمرد كه فرمانروایي ايشان از روي دانش و هنر صورت گيرد... . (افلاطون، 1365: ج5، 1621)

او در نهايت بیان می‌دارد:
غايت هنر بافندگي سياسي كه وظيفه‌اش به هم بافتن ارواح شجاع و خويشتن‌دارست، هنگامي صورت عمل مي‌پذيرد كه هنر شاهانه آن دو را به‌وسيله دوستي و سازگاري به هم بپيوندد و بدين سان، بهترين و گرانبهاترين بافته‌ها را آماده كند و همه افراد جامعه را... زير آن گرد آورد و با توجه به حد اعلاي سعادتي كه ممكن است نصيب جامعه‌اي شود، فرمان بدهد و حكم براند و نگذارد كه به سعادت جامعه نقصي راه يابد. (همان: 1639)
ارسطو نيز درباره هدف سياست مي‌گويد:
«... آن جامعه‌اي که بالاتر از همه و فراگيرنده همه جوامع ديگر است، خير برين را مي‌جويد و [اين گونه] جامعه است که شهر يا اجتماع سياسي نام دارد...». (ارسطو، 1371: 1)
اين در حالي است كه در نگرش مسلمانان به‌ويژه فلاسفه، سياست با مفهوم كامل و جامع فضیلت، قرين و راه رساندن انسان به سعادت حقيقي است و تنها با آگاهي و حكمت، از سياست مدرن جدا نمي‌شود بلكه اساساً با معنويت و امر متعالي همراه مي‌گردد و داراي جهت‌گيري به سوي آخرت و سعادت قصوي است، همان‌گونه كه فارابي آن را راه و دانش رسيدن به سعادت (فارابي، 1995: 46) و فضيلت می‌داند يا غزالي می‌نويسد: «و سياست در استصلاح مردمان و نمودن بديشان راه راست را كه نجات‌دهنده است در دنيا و آخرت...». (غزالي،1351: ج1، 55)
شهيد سيد محمدباقر صدر در این‌باره معتقد است:
وانگاه كه من واژه سياسي (سياست) را به كار می‌برم، هرگز مفهومي از آن، كه در اين روز گار در اذهان مردم رايج است و در مخفي‌كاري و دغل‌بازي خلاصه می‌شود نيست، بلكه منظور من، مفهوم حقيقي آن است كه از هر گونه پنهان‌كاري و دغل‌بازي مبراست. ( صدر، بي‌تا: 63)
به این ترتیب می‌توان سه‌ نگاه کلی به سیاست را مطرح کرد:
1. نگرش مدرن كه با تكيه بر واقع‌گرايي محض و دنياگرايي و بينش مادي سياست مديريت توانمند، از هر ابزاري براي رسيدن به هدف بهره می‌گیرد. اين نگرش تا حدودي با ديد يونان باستان و مفهوم پليس هماهنگي دارد.
2. نگرش فيلسوفان كلاسيك غرب چون افلاطون و ارسطو كه سياست به مفهوم مديريت را با دانش و فضيلت مورد نظر خويش می‌آميزند و به آن رنگ معنوي می‌دهند.
3. نگرش شرقيان به‌ويژه ايرانيان و مسلمانان این است که سياست با اخلاق متعالی، معنويت، اشراق، هدايت. نجات و رسيدن به سعادت درهم آمیخته است و لذا سیاست فضيلت است.
نگاه امام خميني(ره) در چارچوب نگرش سوم قرار می‌گيرد؛ زيرا همان گونه كه بيان شد، او محقق و انديشمندي ديني و اخلاقي است و در نگاه او، سياست نمی‌تواند جدا از اخلاق متعالي و معنويت باشد.
همچنين نكته قابل توجه اينكه در نگرش انديشمندان مسلمان، سياست يا به تعبير فارابي، همان حكمت عملي يا حكمت مدني است كه مشتمل بر اخلاق، فلسفه سياسي، علم سياست و دانش كلام و دانش فقه ـ به‌طور كلي ـ است يا به تعبير ابن سينا که تحت تأثير ارسطو واقع است، بخشي از حكمت عملي يا همان تدبير مدينه می‌باشد. امام خميني(ره) نيز با قائل بودن به دوگانگي حكمت نظري و حكمت عملي، سياست را از مقوله حكمت عملي می‌داند و حكمت عملي، بيان راهكار‌ها و ارزش‌ها و چگونگي تحقق آنهاست. از اين‌رو، نگاه امام خميني(ره) به سياست، از نگاه مدرن به سياست جدا می‌گردد و تبديل به ارزش می‌شود و با فضيلت پيوند می‌خورد.
مفهوم سياست در انديشه امام خميني(ره)
امام خميني(ره) به لحاظ انديشه‌ای و فكري، داراي نگرشي حكمي ـ عرفاني و ديني است. بنابراين، معنويت و ارزش‌هاي معنوي و اخلاق متعالي و انسان شدن، براي او از مسائل اساسي حيات و زندگاني انسان است. او با اعتقاد به توحيد و عدل وجودي، همه چيز را در سايه اين اعتقاد خويش و در راستاي انسان‌سازي در سايه توحيد تفسير می‌کند. باور امام به جامعيت اسلام و رهايي‌بخشي آن، ارتباط تنگاتنگ زندگي در دنيا و آخرت را نشان می‌دهد. از این‌رو، اسلام برنامه جامع شدن انسان در عرصه فردي و اجتماعي، دنيايي و اخروي است. بنابراين، سياست در متن اسلام است و اسلام با همه ابعادش، ديني سياسي و اجتماعي است و سياست مطرح در آن، سياستي ارزشي و معنوي است؛ چون هدف اسلام، ساختن انسان در همه ابعاد وجودي‌اش است. به همین دلیل امام خميني(ره) توجه و عنايت خاصي به مفهوم سياست و ادراك صحيح آن دارد. در مجموعه 22 جلدي‌ صحيفه امام‌، سياست‌ به‌ صورت‌ مجرد، 589 بار و با مشتقاتش‌ 747 بار تكرار شده‌ است. (ر.ك: صحيفه امام)‌
نگرش‌ امام‌ خميني(ره)‌ به‌ مفهوم‌ و معناي سياست،‌ مرتبط‌ با نگرش‌ او به‌ مسائلي‌ چون‌ شناخت‌ هستي‌ و انسان‌، ابعاد وجودي‌ او، ضرورت‌ راهيابي‌اش‌ به‌ سوي‌ سعادت‌ راستين‌ و حقيقي از طريق‌ تهذيب‌، سلوك‌، تزكيه‌، ضرورت‌ تعليم‌ و تربيت‌ (آموزش‌ كتاب‌ و حكمت‌ و آنچه‌ كه‌ بايد بدانند)، ارتباط‌ كلي‌ انسان‌ با جهان‌ هستي، به‌ويژه‌ با انسان‌هاي‌ ديگر، برخورداري‌ او از يك‌ سرنوشت‌ مشترك‌ جمعي‌ و در نتيجه،‌ بروز و ظهور سياست‌ در بين‌ انسان‌ها و در مدينه‌ يا جامعه‌ بشري‌ است‌. بنابراين‌ در نگرش‌ امام‌ خميني(ره)‌، سياست‌ همان‌: «راه‌ بردن‌ جامعه‌ به‌ موازين‌ عقل‌ و عدل‌ و انصاف‌ و... » است. (همان: ج21، 405)
از اين‌ منظر، در واقع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ در گسترده‌ترين معنا، سياست‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور عمومي‌ جوامع بشري يا به‌ بياني‌ ديگر، امور سياسي‌ و تعيين‌ جهت‌ مسائل‌ سياسي‌ كشور با شركت‌ تمام‌ افراد جامعه‌، براي‌ بهره‌مندي‌ از حقوق‌ حقه خود. در اين‌ بيان،‌ سياست‌ به‌منزله مديريت‌ و تدبير عمومي‌ و اجتماعي يا دانش تدبير و اداره‌كردن در نظر گرفته‌ شده‌ و محدوده‌ سياست، مسائل‌ كشور و امور عمومي‌ است‌. به‌ طور كلي،‌ مجريان‌ سياست‌ تمام‌ افراد جامعه‌ هستند يا حداقل‌ تمام‌ افراد جامعه‌، در اين‌ امر، يعني‌ مديريت‌ و تدبير عمومي‌، مشاركت‌ دارند. هدف‌ و مقصد نيز روشن‌ است‌ و آن،‌ رسيدن‌ افراد جامعه‌ به‌ حقوق‌ حقه‌ يا راستين‌ خويش‌ است‌. بنابراين‌:

1. سياست‌ اداره‌ كردن‌ يا تدبير امور عمومي‌ و تعيين‌ جهت‌ مسائل‌ كشور است‌؛
2. دامنه سياست‌ محدود به‌ امور عمومي‌ و مسائل‌ كشور است‌؛
3. مجريان‌ سياست‌، تمام‌ افراد جامعه‌ هستند يا سياست‌ با مشاركت‌ تمام‌ آنها صورت‌ مي‌گيرد؛
4. هدف‌ و مقصد سياست‌، راه‌ بردن‌ افراد بر مبناي‌ عدل‌ و عقل‌ است‌.

5. سیاست اداره‌ يا تدبير امور است، و حوزه‌اي‌ بسيار گسترده‌ دارد.
بنابراين‌، امام‌ خميني‌(ره) در جايي‌ ديگر، به‌ بيان‌ مصاديق‌ و اهداف‌ اين‌ تدبير اشاره‌ دارد. در اين‌ نگاه،‌ سياست‌ عبارت‌ است‌ از:

اجراي‌ قوانين‌ بر معيار قسط‌ و عدل‌ و جلوگيري‌ از ستمگري‌ و حكومت‌ جائرانه‌ و بسط‌ عدالت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و منع‌ از فساد و فحشا و انواع‌ كج‌روي‌ها، [تأمين‌ و حفظ‌] آزادي‌ بر معيار عقل‌ و عدل‌ و استقلال‌ و خودكفايي‌ و جلوگيري‌ از استعمار و استثمار و استعباد و حدود و قصاص‌ و تعزيرات‌ بر ميزان‌ عدل‌، براي‌ جلوگيري‌ از فساد و تباهي‌ يك‌ جامعه‌، و سياست‌ و راه‌ بردن‌ جامعه‌ به‌ موازين‌ عقل‌ و عدل‌ و انصاف‌. (همان: 405)
آنچه‌ در اين‌ بيان‌ حائز اهميت‌ است،‌ مبنا و اساس‌ سياست‌ مي‌باشد كه‌ در تعاريف‌ رايج، كمتر مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد. از ديد امام‌ خميني‌(ره)، مبنا و اساس‌ سياست‌ را دو چيز تشكيل می‌دهد: 1. عدالت‌؛ 2. عقل‌ و تمام‌ مصاديق‌، روش‌ها، برنامه‌ها و نتايج سياست‌ در عرصه ادراك و عمل، بر چنين‌ مبنايي‌ مهم استوار مي‌گردد.

بنابراين‌، هرچند در اساس‌ سياست‌، روابط‌ و مناسبات‌ خاص‌ و تدبير امور جامعه‌ است،‌ ولي‌ در تبيين امام از سياست، آنچه حائز اهميت‌ است، اين‌ است‌ كه‌:
اولاً اين‌ مناسبات‌ و تدابير امور جامعه‌، داراي‌ دو معيار و مبناي‌ روشن،‌ يعني‌ عقل‌ و عدل‌ است.
ثانياً هدف‌ اصلي‌ آنها جلوگيري‌ از پيدايش‌ مفسده‌ و خروج‌ از دايره فطرت‌ انساني‌ است. بر همين‌ اساس،‌ او در تعريفي‌ ديگر از سياست‌، در عين‌ اينكه‌ آن‌ را به‌مثابه‌ دانش‌ يا هنر يا فن‌ بررسي‌ روابط‌ و مناسبات‌ خاص‌ در نظر مي‌گيرد، به‌ هدف‌ اساسي‌ آن، يعني‌ جلوگيري‌ از مفاسد و به‌ عبارت‌ ديگر، رعايت‌ مصالح‌ توجه‌ دارد و مي‌فرمايد:

مگر سياست‌ چي‌ است‌؟ روابط‌ ما بين‌ حاكم‌ و ملت‌، روابط‌ ما بين‌ حاكم‌ با ساير حكومت‌ها ـ عرض‌ مي‌كنم‌ كه‌ ـ جلوگيري‌ از مفاسدي‌ كه‌ هست‌، همه‌ اينها سياساتي‌ است‌ كه‌ هست‌. (همان: ج3، 227)
اين‌ تعريف‌ از سياست‌ به‌‌مثابه يك‌ هنر يا دانش يا معرفت، به جهت‌گيري‌ اصلي‌ آن‌، يعني‌ جلوگيري‌ از مفاسد يا به‌ عبارت‌ ديگر، رعايت‌ و تحقق مصالح‌، توجه‌ دارد. اين‌ است‌ كه‌ مي‌بينيم‌ امام‌ خميني(ره)‌ به‌ جهت‌گيري‌ و ارزشي‌ بودن‌ سياست،‌ توجه‌ بسزايي‌ دارد.
بنابراين سياست يك علم، هنر، معرفت، فعل، كنش يا يك مفهوم و لفظ خنثي نيست كه صرفاً بيانگر تدبير كردن يا اداره كردن و مديريت و... باشد، بلكه داراي جهت‌‌گيري مشخصی است و جهت‌گيري آن نيز به سمت سعادت می‌باشد. در نتيجه، از منظر امام خميني(ره):
1. سياست مفهومي است كه بر كنش و دانش مرتبط با آن كنش دلالت دارد؛
2. سياست تدبير كردن يا اداره مدبرانه امور عمومي است؛
3. سياست داراي جهت‌گيري و سمت‌گيري مشخصی است؛
4. جهت‌گيري و سمت‌گيري سياست، متوجه كمال و سعادت انسان است.
ایشان در جايي‌ ديگر، اين‌ موضوع‌ را به‌ وضوح‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌دهد:

سياست‌ اين‌ است‌ كه‌ جامعه‌ را هدايت‌ كند و راه‌ ببرد، تمام‌ مصالح‌ جامعه‌ را در نظر بگيرد و تمام‌ ابعاد انسان‌ و جامعه‌ را در نظر بگيرد و اينها را هدايت‌ كند به‌ طرف‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ صلاحشان‌ هست‌، صلاح‌ ملت‌ هست‌، صلاح‌ افراد هست‌ و اين‌ مختص‌ به‌ انبياست؛ ديگران‌ اين‌ سياست‌ را نمي‌توانند اداره‌ كنند. (همان: ج13، 432) 

سياست‌، موضوعي‌ همگاني‌، هميشگي‌ و مربوط‌ به‌ همه افراد و اعصار است. بر اين‌ اساس‌، در سياست،‌ حضور تمام‌ افراد جامعه‌ مورد نظر است‌ و حكومت‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ متكي‌ است‌ و نهادهاي حكومتي‌، از جانب‌ مردم‌ تعيين‌ مي‌شود. با چنين ادراكي از سياست است كه در عرصه عمل و كنش جمعي، با تحقق‌ سياست‌ عادلانه‌، در محيطي‌ آرام‌، امكان‌ برخورد انديشه‌ها، اصلاح‌، رشد و توسعه سياسي‌ جامعه‌ امكان‌پذير می‌شود. در اين نگاه، اين‌هماني و يکساني ديانت و سياست، به‌وضوح آشكار می‌گردد؛ زيرا هر دو يك هدف و جهت را نشان می‌دهند و تعقيب می‌كنند و آن، ساختن و اصلاح انسان و جامعه انساني است. اين است كه می‌بينيم امام خميني(ره) در جای دیگري، دیانت را با سیاست تعریف کرده‌است:
دیانت همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت می‌دهد و تمام چیزهایی که به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنها را از آن راه می‌برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است. (صحيفه نور، 1361: ج13، 283)
پس اگر ديانت سياستي است كه انسان را در مسير صراط مستقيم پيش می‌برد، می‌توان دريافت كه سياست نيز اگر انسان را در چنين مسيري پیش ببرد، عين ديانت است. به‌ طور كلي،‌ در نگاه‌ امام‌ خميني‌(ره) سياست‌ بخشي‌ بسيار مهم از حكمت‌ عملي ‌است‌ كه‌ در عرصه نظر و مفهوم‌شناسي، دغدغه اصلي‌ آن‌، كسب‌ معرفت‌ نسبت‌ به‌ مصالح‌ عمومي‌، بر مبناي‌ تعاون‌، بقاي‌ نوع‌ انسان‌ و رفاه‌ در زندگي‌ اين‌جهاني آنان‌ و مهم‌تر از آن، تأمين سعادت اخروي و آن‌جهاني است. در عرصه عمل‌ آنگاه که سیاست را به‌مثابه يك كنش و فعل نيز بدانیم، سیاست عبارت‌ است‌ از: تهذيب‌ اخلاق‌ و سلوك‌ با ديگران‌ و انجام‌ افعال‌ نيك‌ كه‌ به‌ مصلحت‌ مردم‌ است‌ و سعادت دو جهاني آنها را تأمين می‌كند.
از اين‌ روي،‌ امام ‌خميني‌(ره) بر اساس‌ نگرش‌ معنوي‌ خويش، سياست‌ را هدايت‌ جامعه‌، حفظ‌ مصالح‌ و تأمين صلاح‌ و سعادت حقيقي آن‌ مي‌داند و چنين‌ سياستي‌ را هم‌ از شئوني‌ مي‌داند كه‌ براي‌ پيامبر اسلام‌( با لفظ سياست ثابت‌ شده‌ و هم‌ جزء اهدافي‌ مي‌داند كه‌ پيامبر اکرم( براي‌ تحقق‌ آن،‌ به‌ پيامبري‌ مبعوث‌ شده‌ است‌:

و اما سياست‌ به‌ معناي‌ اينكه‌ جامعه‌ را راه‌ ببرد و هدايت‌ كند به‌ آنجايي‌ كه‌ صلاح‌ جامعه‌ و صلاح‌ افراد هست‌، اين‌ در روايات‌ ما براي‌ نبيّ اكرم‌( با لفظ‌ «سياست‌» ثابت‌ شده‌ است‌... در آن‌ روايت‌ هم‌ هست‌ كه‌ پيغمبر اكرم‌( مبعوث‌ شد كه‌ سياست‌ امت‌ را متكفّل‌ باشد. (صحيفه امام، 1378: ج13، 441)
گاه امام از اين نوع سياست كه راه بردن انسان‌ها در مسير هدايت و كمال و سعادت است، به‌عنوان سياست اسلام ياد می‌كند و آن را به رسول‌ خدا( منتسب می‌کند و قائل‌ به‌ تحقق‌ آن‌ توسط‌ ایشان ‌است. برای مثال، در جايي مي‌فرمايد: «پیامبر اسلام( تمام عمرش در امور سیاسی بود. تمام عمرش را صرف کرد در سیاست اسلامی و حکومتِ اسلامی تشکیل داد.» (همان: ج15، 11) يا در بياني ديگر، مسجدالنبي‌ و مدينه‌ را مركز سياست‌ اسلامي‌ مي‌داند: «و مسجدالنبي‌ مركز سياست‌ اسلامي‌ بوده‌ است‌ و ثقل‌ قدرت‌ اسلامي‌.» (همان: ج16، 388) در جايي ديگر نیز حج‌ يا عبادت‌ دسته‌جمعي‌ مسلمانان‌ در مكه‌ را به‌ عنوان‌ سياست‌ اسلامي‌ يا مصداقي‌ از سياست‌ اسلامي‌ در نظر می‌گیرد: «سياست‌ حج‌، سياستي‌ نيست‌ كه‌ ما درست‌ كرده‌ باشيم‌؛ حج،‌ سياست‌ اسلامي‌ است‌.» (همان: ج19، 319)
لازم به يادآوري است كه در اين‌گونه بيانات و سخنان، سياست همراه با پسوند اسلامي آمده است كه از سويي می‌تواند بيانگر سياست مورد پذيرش اسلام باشد، بدين معنا كه مكتب اسلام، سياستي خاص را پذيرفته است و از اين منظر، سياستش با بسياري از مكاتب ديگر تفاوت دارد و اين سياست، سياست راستين و حقيقي است، از سوي ديگر، مفهوم سياست در اينجا، به‌نوعي غير از سياست به مفهوم مورد بحث است؛ بدين معنا كه سياست در اينجا، به مفهوم روش، راهبرد و استراتژي می‌تواند باشد يا به بياني ديگر سياست در اين نگاه، كنش‌ها و اعمالي است كه در جهت تحقق سياست برتر و عليا، يعني هدايت انسان به‌سوي صلاحش و به سوي سعادت صورت می‌گيرد و در نتيجه، تشكيل حكومت يا مناسك حج و نظاير آن، از سويي نمونه‌هاي گوناگون اين كنش‌ها و اعمال انساني ـ سياسي است و از سوي ديگر، مصاديقي از سياست به مفهوم عام و كلي آن كه همان رهبري و هدايت انسان به سوي سعادت حقيقي است. 

به این ترتیب نگاه‌ امام‌ خميني‌(ره) اساس‌ سياسي‌ بودن‌، يعني قرار گرفتن در مسير سعادت حقيقي را چند اصل‌ بنيادين‌ تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ عبارتند از: 

1. توحيد؛
2. عقل و خرد؛
3. عدل و جودي؛
4. آزادي‌ و اختيار؛
5. استقلال‌ و برخوداري از هويت؛
6. عدالت‌خواهي؛
7. معنويت؛
8. محبت و برادري؛ 
9. عام‌نگري.

مبنا بودن‌ عدل‌ و عقل‌ به‌ عنوان‌ دو ركن‌ اساسي سیاست،‌ بارها مورد توجه امام‌ خميني(ره)‌ بوده است. براي‌ نمونه،‌ در وصيتنامه سياسي ـ الهي خويش‌ آورده‌ است:

اجراي‌ قوانين‌... آزادي‌ بر معيار عقل‌ و عدل‌ و استقلال‌... بر ميزان‌ عدل‌ براي‌ جلوگيري‌ از فساد و تباهي‌ يك‌ جامعه‌، و سياست‌ و راه‌ بردن‌ جامعه‌ به‌ موازين‌ عقل‌ و عدل‌ و انصاف‌ و صدها از اين‌ قبيل‌، چيزهايي‌ نيست‌ كه‌ با مرور زمان‌ در طول‌ تاريخ‌ بشر و زندگي‌ اجتماعي‌ كهنه‌ شود. (همان: ج21، 405)
آزادي و استقلال و عام‌نگري و دیگر اصول نيز بارها مورد نظر او قرار گرفته است. براي نمونه، ایشان در يكي‌ از مباحث‌ خود مي‌فرمايد: «سياست‌ ما هميشه‌ بر مبناي‌ حفظ‌ آزادي‌ و استقلال‌ و حفظ‌ منافع‌ مردم‌ است‌ كه‌ اين‌ اصل‌ را هرگز فداي‌ چيزي‌ نمي‌كنيم‌.» (همان: ج4، 364)
بنابراين‌، حفظ‌ آزادي‌هاي عمومي، برابري منطقي، استقلال‌ و هويت عمومي جامعه، عام‌نگري يا ترجيح مصالح‌ عمومي‌ بر منافع شخصي و بالاتر از آن، برادري، از اهم‌ بنيان‌هاي‌ سياسي بودن از ديدگاه امام خميني(ره) است‌. 

انواع‌ سياست‌ از دیدگاه امام‌ خميني(ره)
همان‌گونه كه بيان شد سياست در نگاه و انديشه و سيره امام خميني(ره) راه بردن و هدايت انسان‌ها به سوي سعادت و كمال، يعني آنچه در دنيا و آخرت به صلاح اوست، می‌باشد و در اصل مفهوم سياست، افاده ديگري نمی‌كند، ‌اما بايد دانست كه سياست‌ پيش‌ از آنكه‌ موضوع‌ معارفي‌ چون‌ سياست‌ مدن‌ يا حكمت‌ عملي‌ يا حكمت‌ مدني‌ يا علم‌ سياست‌ قرار گيرد، نوعی خط‌مشي‌، شيوه سلوك‌، كنش‌، رفتار، فعل‌، حالت‌ و گاه‌ نوعي‌ هنر است‌ و بر اساس‌ نوع‌ جهت‌گيري‌ و هدفي‌ كه‌ سياست‌ در راستاي‌ آن‌ هدف‌ و جهت‌ تحقق‌ مي‌يابد، رنگ‌ و ماهيت‌ خاصي‌ به‌ خود مي‌گيرد، به گونه‌ای كه می‌توان ‌سياست‌ را خط‌مشي‌ يا شيوه سلوك‌ و رفتار بدانيم‌ يا آن را كنش‌، فعل‌ يا پراكسيس‌ قلمداد كنيم‌ يا به‌ عنوان‌ حالت‌ يا ملكه‌ و... از آن نام‌ ببريم‌ يا آن را نوعي‌ رهيافت‌، راهبرد و نظاير آن‌ بدانيم‌ و حتي گاه آن را در قلمرو هنر، ذوق‌، شمّ و... به شمار آوریم؛ زيرا سياست هر چه‌ باشد، مسئله‌اي‌ است‌ انساني‌ و به انسان بازمی‌گردد.
 وقتي‌ مي‌گوييم‌ سياست‌ مسئله‌اي‌ است‌ انساني‌، بدين‌ معناست كه‌ از اراده انسان‌ برمي‌خيزد و حاصل‌ كاربرد عقل‌ و اختيار (آزادي‌) اوست‌ و با انگيزه‌ها و علايقش ارتباط دارد. از این‌رو، سياست‌، كنش‌، خط‌مشي‌، هنر و فن‌ ارادي‌ انسان‌ است‌ كه‌ به‌ امور جمعي‌ يا سرنوشت‌ مشترك‌ او مربوط‌ می‌شود. پس، سياست يعني تصميم‌گيري‌ و انتخاب‌ آدميان‌ خواه‌ در امور فردي‌ و خواه‌ در امور مشترك‌ و عمومي، تابع‌ علل‌ و عوامل‌ متعددي‌ است‌. 

اين‌ علل‌ و عوامل،‌ در سه‌ بعد اساسي‌ انديشه‌ و نگرش‌ انسان، عواطف و احساسات او و عمل و كنش او ريشه‌ دارد. انديشه و نگرش آدمی بيانگر وجودشناسي‌، معرفت‌شناسي‌ و نگرش‌ به‌ انسان‌ در كليت‌ هستي‌، ارزش‌شناسي و فلسفه اخلاق و به‌ طور كلي،‌ جهان‌نگري ‌اوست. پس‌ گاه تنوع‌ سياست‌ به‌ تنوع‌ جهان‌نگري‌، معرفت‌شناسي‌ و نگاه‌ آدمي به‌ انسان‌ و ارزش‌ها برمي‌گردد و از آنجايي‌ كه‌ جهان‌نگري‌ها در كليت‌ خود متعدد هستند، مي‌توان‌ از انواع‌ سياست‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آورد. اين‌ امر به‌ويژه‌ درباره انديشمندان‌ بزرگ‌ كه‌ بر اساس‌ جهان‌بيني‌ خاصي‌ به‌ تبيين‌ و بررسي‌ سياست‌ مي‌پردازند، حائز اهميت‌ است‌. براي‌ نمونه، با‌ نگاه به‌ كتاب‌هايي‌ چون‌ السياسة‌ المدنية‌ يا آراء اهل‌ المدينة‌ الفاضلة اثر ابونصر فارابي‌، در می‌یابیم كه‌ او سياست‌ فاضله خود را بر اساس‌ جهان‌بيني‌ خاصي،‌ يعني‌ جهان‌بيني‌ توحيدي‌ و عدل‌ كلي‌ در هستي‌ بنيان‌ مي‌نهد که بر این اساس، تحقق‌ چنين‌ سياستي‌ جز با چنين‌ نگرش‌ و جهان‌بيني‌ امكان‌پذير نخواهد بود. (رک: فارابي، 1991م/ 1376)
بر همين‌ اساس،‌ متفكران‌ و انديشمندان‌ بزرگ‌ با توجه‌ به‌ نگاهي‌ كه‌ به‌ جهان‌بيني‌ خاص‌ خود و دیگر جهان‌بيني‌هاي‌ متقابل‌ داشته‌اند، به‌ تقسيم‌بندي‌ سياست‌ها پرداخته‌اند. اين‌ موضوع‌ هم‌ درباره انديشمندان‌ مسلمان‌ و هم‌ درباره دیگر انديشمندان‌ صادق‌ است‌. براي‌ مثال، ابن‌ خلدون‌ در المقدمه‌، بر حسب‌ مبناي‌ انواع قوانين‌، به‌ بيان‌ سه‌ نوع‌ سياست‌: سياسة‌ الدينيه‌، سياسة‌ العقليه‌ و سياسة‌ المدنية‌ مي‌پردازد. (ابن خلدون،2000م: 226)
عواطف و كنش انسان‌ها نيز در ايجاد تنوع در سياست نقش دارد. همچنين اهداف سياستمداران و حاكمان و رهبران جوامع تحت تأثير عواطف و احساسات آنها، نوع رفتارشان و نیز بينش و نگرش آنها، در ايجاد اين تنوع، نقش اساسي دارد.
بنابراين، با توجه به اينكه سياست امري است انساني و انسان داراي اهداف، انگيزه‌ها، عواطف، احساسات و خواسته‌ها و رفتار گوناگوني است، سياست نيز تنوع می‌يابد. پس اصل سياست ثابت است، اما آدميان به آن تنوع می‌دهند و از اين مسئله انساني كه همانا هدايت و حركت به سوي سعادت و كمال است، انگاره‌هاي گوناگوني می‌سازند که انديشمندان در پي بررسي اين انگاره‌ها هستند. در واقع، آنگاه كه از تنوع و گونه‌هاي سياست سخن به ميان می‌آيد، سخن از تنوع برداشت‌ها و انگاره‌هاست. 
امام‌ خميني‌(ره) بر اساس‌ نگرش‌ خود نسبت‌ به‌ جهان‌ هستي‌ و جايگاه‌ انسان‌ در آن‌ و نقشي‌ كه‌ به‌ او محول‌ شده است‌ و اهدافي‌ كه‌ آدميان سياست‌ را معطوف‌ به‌ آن ‌كرده‌اند و نیز انگاره‌ها و برداشت‌هاي كلي كه انسان‌ها در جوامع به‌ويژه جامعه معاصر از آن ساخته‌اند، به‌ بيان‌ انواعي‌ از اين برداشت‌ها و انگاره‌هاي موجود، بر اساس زبان و بيان خود مي‌پردازد. 
بر اين اساس، با توجه به اهداف سياستمداران، انواع‌ سياست‌ يا به بيان بهتر، انواع انگاره‌هايي كه از سیاست، در جوامع معاصر بشري وجود دارد، عبارتند از:

1. سياست‌ شيطاني‌؛

2. سياست‌ حيواني‌؛

3. سياست‌ الهي‌.

سياست‌ شيطاني‌ يا سياست‌ فاسد

منظور از سياست‌ شيطاني‌، نوعي عملكرد يا كنش‌ يا رفتاري‌ در حوزه امور عمومي‌ و سياسي است‌ كه‌ مبتني‌ بر التواء و افتراء(صدر، 1404ق: 44) و دروغ و فريب می‌باشد. امام خميني(ره) در بيان اين نوع سياست می‌فرمايد:
البته سياست به آن معنايي که اينها می‌گويند که دروغ‌گويي، با دروغ‌گويي، چپاول مردم، با حيله و تزوير و ساير چيزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، اين سياست هيچ ربطي با سياست اسلامي ندارد؛ اين، سياست شيطاني است... سياست اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست... (صحيفه امام، 1378: ج13، 432) 
به‌طور كلي، سياست شيطاني چند ويژگي‌ اساسي‌ دارد كه‌ عبارتند از:
1. دروغ؛ يعني دروغ‌گويي‌ و ناراستي‌ يا عدم‌ صداقت‌ در گفتار؛
2. فريب‌ و حيله‌ يا نيرنگ‌ و سلطه‌ بر مردم‌ از طريق‌ فريب‌ يا به بيان بهتر، عوام‌فريبي و مردم‌فريبي؛
3. تزوير، ظاهرگرايي و ريا؛
4. سلطه هواي‌ نفس‌ و اميال‌ فردي‌ و مادي‌؛
5. راست‌نمايي؛ يعني كاركرد دروغين را راست نشان دادن؛
6. استبداد و ديكتاتوري.
امام‌ خميني‌(ره) در بيان‌ اين‌ نوع‌ از سياست‌ گفته‌ است‌:

مرحوم‌ آقاي‌ كاشاني‌(ره) را كه‌ تبعيد كرده‌ بودند به‌ خرم‌‌آباد و محبوس‌ كرده‌ بودند و در قلعه‌ فلك‌الافلاك‌... مرحوم‌ حاج‌ آقا روح‌الله گفتند كه‌ من‌ از اين‌ رئيس‌ ارتش‌ كه‌ در آنجا بود، خواهش‌ كردم‌ كه‌ من‌ را ببرد خدمت‌ مرحوم‌ آقاي‌ كاشاني‌، قبول‌ كرد... آن‌ شخص‌ شروع‌ كرد صحبت‌ كردن‌ و رو كرد به‌ آقاي‌ كاشاني‌ كه‌ آقا شما چرا خودتان‌ را... به‌ زحمت‌ انداختيد؟ آخر شما چرا در سياست‌ دخالت‌ مي‌كنيد؟ سياست‌ شأن‌ شما نيست‌... آقاي‌ كاشاني‌ فرمودند... اگر من‌ دخالت‌ در سياست‌ نكنم‌، كي‌ دخالت‌ بكند؟ (همان: ج13، 430) 

در ابتدا می‌توان گفت كه امام‌ خميني(ره)‌ در اين کلام دو گونه‌ از سياست‌ را در نظر دارد: اولي‌ همان‌ است‌ كه‌ شأن‌ انسان‌هاي‌ حق‌طلب‌ و عدالت‌خواه‌ نيست‌ و اين انسان‌ها نمی‌بايد در آن دخالت كنند و نمی‌كنند و ديگري‌ سياستي‌ است‌ كه‌ اگر اين‌گونه‌ انسان‌ها در آن‌ دخالت‌ نكنند، ديگري‌ نيز دخالت‌ نخواهد كرد و در آن‌ وارد نخواهد شد؛ چرا که شأن اينها، دخالت در اين گونه سياست است. سياست‌ نوع‌ اول‌ از نگاه‌ امام‌، سياست‌ شيطاني‌ ناميده‌ مي‌شود. حال‌ بايد ديد معيارها و شاخص‌هاي‌ اين‌ نوع‌ سياست‌ چيست‌؟ اين‌ شاخص‌ها و معيارها از نگاه‌ امام‌ خميني(ره)‌ به‌ اختصار عبارتند از:
1. دروغ گفتن به مردم و راست‌نمايي؛
2. چپاول‌ اموال مردم‌؛

3. تسلط‌ بر نفوس‌ مردم با حيله‌ و تزوير؛

4. خدعه‌، فريب‌، نيرنگ‌ و پدرسوختگي‌؛
5. تزوير و ريا و ظاهرسازي؛
6. استبداد و ديكتاتوري.
براي مثال، ایشان می‌فرمايد:
آمد يك‌ نفر از اشخاصي‌ كه‌ ميل‌ ندارم‌ اسمش‌ را بياورم‌، گفت:‌ آقا! سياست‌ عبارت‌ است‌ از دروغ‌ گفتن‌، خدعه‌، فريب‌، نيرنگ‌، خلاصه،‌ پدرسوختگي‌ است‌!... گفتم‌: ما از اول‌ وارد اين‌ سياست‌ كه‌ شما مي‌گوييد، نبوده‌ايم‌. (همان: ج1، 269)
امام‌ خميني‌(ره) در عبارت‌ ديگري،‌ ويژگي‌هاي‌ اين‌ نوع‌ سياست‌ را اين‌گونه‌ معرفي‌ مي‌كند:

يك‌ قصه‌ هم‌ من‌ خودم‌ دارم‌. وقتي‌ كه‌ ما در حبس‌ بوديم‌ و بنا بود كه‌ حالا ديگر از حبس‌ بيرون‌ بياييم‌ و برويم‌ قيطريّه‌ و در حصر باشيم‌، آن‌ رئيس‌ امنيت‌ آن‌ وقت‌... گفت‌ كه‌: آقا! سياست‌ عبارت‌ از دروغ‌گويي‌ است‌، عبارت‌ از خدعه‌ است‌، عبارت‌ از فريب‌ است‌، عبارت‌ از پدرسوختگي‌ است‌؛ اين‌ را بگذاريد براي‌ ما. من‌ به‌ او گفتم‌: اين‌ سياست‌ مال‌ شماست‌... البته‌ سياست‌ به‌ آن‌ معنايي‌ كه‌ اينها مي‌گويند كه‌ دروغ‌گويي‌، با دروغ‌گويي‌، چپاول‌ مردم‌ و با حيله‌ و تزوير و ساير چيزها، تسلط‌ بر اموال‌ و نفوس‌ مردم‌، اين‌ سياست‌ هيچ‌ ربطي‌ به‌ سياست‌ اسلامي‌ ندارد؛ اين،‌ سياست‌ شيطاني‌ است‌... . (همان: ج13، 431)
آن رهبر فرزانه، مقصد و هدف اصلي نهضت و انقلاب اسلامي ايران را مقابله با طاغوت (فرد مستبد و خودمحور) می‌داند و می‌فرماید: «اين تحولي كه الان در كشور ما هست، همه‌اش روي اين مقصد است كه از اول فريادشان بلند بود كه ما اسلام را مي‌خواهيم، طاغوت را نمي‌خواهيم». (صحيفه نور: ج10، 233) و يا: 
طاغوت براي خاطر اينكه پسرِ كي بود و نوه‌ كي بود كه نبود، براي اعمالش بود، اگر اعمال ما هم يك اعمال طاغوتي باشد، براي خود باشد، نه براي ملت، دعوا بكنيم سر خودمان، نه براي مصالح ملت، اين، همان طاغوت است. منتها به يك صورت ديگري در آمده، اما طاغوت است. طاغوت هم مراتب دارد. يك طاغوت مثل رضاخان و محمدرضا و يك طاغوت هم مثل كارتر و امثال آنهاست، يك طاغوت هم مثل ماهاست. (همان: ج13، 75)
همچنین درباره علل سقط شاه می‌فرمايد:
فقط آن رده‌هاي بالاي ارتش و قواي انتظامي؛ باقي را ديگر به هيچ نمي‌گرفتند نه ادارات و نه ارتش. آن رده‌هاي پايين، نه مردم و نه بازار و نه مسجد و نه روحانيت و نه دانشگاه، هيچ يك را به حساب نمي‌آوردند؛ اينها چيزي نمي‌دانستند اينها را و بزرگ‌تر خطاي اينها همين بود كه ملت را چيزي نمي‌دانستند... (همان: ج11، 128)
بنابراين،‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ در نگاه‌ امام‌ خميني(ره)،‌ نوع‌ نگرش‌ ما و اهداف و جهت‌گيري‌هاي ما نسبت‌ به‌ سياست‌، تعيين‌‌كننده مفهوم‌ و محتواي‌ آن‌ است‌. بر همين‌ اساس،‌ سياستي‌ كه‌ بر اساس‌ نگرش‌ مادي‌گرايانه‌ محض‌ و منفعت‌طلبي‌ فردي‌ يا گروهي‌ به‌ وجود مي‌آيد، سياستي‌ است‌ شيطاني‌ و چنين‌ سياستي‌ در اساس‌ باطل‌ است‌؛ زیرا رو به‌ سوي‌ بطالت‌ و گمراهي‌ دارد و از حق‌ و حقيقت‌ به‌ دور است‌ و ابتناي‌ آن‌ بر نگرش‌ فردگرايانه محض‌ و به‌ دور از سود و مصالح‌ عمومي،‌ امري‌ واضح‌ و مبرهن‌ است. چنين‌ سياستي‌ در نگاه‌ حكيمان‌ مسلمان‌ نيز به‌ سياست‌ ضاله‌ يا جاهليه‌ يا سياست‌ رذيله‌ و جز آن‌ معروف‌ شده‌ است، چرا که يا مبتني‌ بر جهل‌ است‌ يا مبتني‌ بر آگاهي‌ ناقص‌ و لذا ضلالت‌ و گمراهي‌ و اين‌ هر دو از مظاهر شيطاني‌ نگرش‌ و كنش‌ مي‌باشد و سياست‌ حاصل‌ از آن‌ نيز شيطاني،‌ و فاسد، ناروا و پليد است‌ و چنين سياستي، يعني سياستي كه مبتني بر دروغ و تزوير، عوام‌فريبي، خيانت، استبداد و ديكتاتوري باشد، هيچ جايگاهي در انديشه و سيره امام خميني(ره) ندارد؛ زیرا غيراسلامي و مورد غضب مردم و خداست و جايگاه متوليان و حاميان آن نيز دوزخ و آتش سوزان جهنم است.
سياست‌ حيواني‌ يا سياست‌ اين‌جهاني‌

دومين‌ نوع‌ سياست‌ يا دومين برداشت رايج در جوامع امروز از سياست، در نگاه‌ امام‌ خميني(ره)‌، سياست‌ اين‌جهاني‌ يا حيواني است‌ كه‌ هرچند در معيارها و اصول‌ و اهداف‌ خود صحيح‌ است و از دروغ‌، نيرنگ‌، عوام‌فريبي، سلطه ناروا، استبداد و ديكتاتوري و تزوير به‌ دور است‌ و خير و صلاح‌ افراد ملت را در نظر دارد، ولي‌ با توجه‌ به‌ در نظر گرفتن‌ بعد جسماني‌ و مادي‌ وجود انسان‌، سياستي‌ حيواني‌ و جسماني‌ تلقي‌ مي‌گردد. در اين‌ نوع‌ سياست،‌ جنبه‌هاي‌ مثبت‌ اين‌جهاني‌ وجود دارد و هدف‌ آن،‌ تأمين‌ مصالح‌ عمومي‌ و اجتماعي‌ است،‌ ولي‌ توجهي‌ به‌ بعد روحاني‌ و معنوي‌ وجود انسان‌ و تأمين‌ سعادت‌ او در جهان‌ آخرت‌ كه‌ سعادت‌ راستين‌ است‌، ندارد. بنابراين، در پي‌ تأمين‌ سعادت‌ محض‌ اين‌جهاني‌ در قالب‌ رفاه‌، راحتي‌، امنيت‌ محض‌ و امثال‌ آن‌ است‌. چنين‌ سياستي‌ خوب‌ است،‌ اما مطلوب‌ امام‌ خميني‌(ره) نیست. او در بيان‌ اين‌ نوع‌ سياست‌ مي‌فرمايد:

ما اگر فرض‌ كنيم‌ كه‌ يك‌ فردي‌ هم‌ پيدا بشود كه‌ سياست‌ صحيح‌ را اجرا كند، نه‌ به‌ آن‌ معناي‌ شيطاني‌ فاسدش‌، يك‌ حكومتي‌، يك‌ رئيس‌جمهوري‌، يك‌ دولتي،‌ سياست‌ صحيح‌ را هم‌ اجرا كند و به‌ خير و صلاح‌ ملت‌ باشد، اين‌ سياست،‌ يك‌ بُعد از سياستي‌ است‌ كه‌ براي‌ انبيا بوده‌ است‌ و براي‌ اوليا و حالا براي‌ علماي‌ اسلام‌. (صحيفه امام، 1378: ج13، 431 و 432) 

بنابراين،‌ نگاه‌ تك‌ بعدي‌ به‌ انسان‌، ديدن‌ انسان‌ در قالب‌ حيوان‌ است‌ و تدارك برنامه براي انسان با اين نگاه، سياست و مشي حيواني است؛ چرا که اگر حيوان‌ تحت‌ تربيت‌ هم قرار گيرد، باز هم‌ حيوان‌ است‌؛ تنها بهتر و خوب‌تر رشد مي‌كند؛ مثلاً زودتر چاق‌ مي‌شود يا بيشتر شير مي‌دهد يا براي‌ باركشي‌ و سواري‌، آماده‌تر و قوي‌تر می شود. پس به‌ جنبه‌ حيوان‌ بودن‌ او چيزي‌ اضافه‌ نمي‌گردد. اگر به‌ انسان‌ نيز نگاه‌ مادي‌ شود، بُعد حيواني‌ او مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد و بهتر و خوب‌تر يا به‌ روش‌ صحيح‌ زندگاني‌ مي‌كند و بعد مادي‌ وجود او رشد مي‌يابد که در این صورت، فقط‌ استعدادهاي‌ مادي‌اش‌ شكوفا مي‌شود. به‌ تعبير امام‌ خميني‌(ره)، سياستي‌ كه‌ در اين‌ مسير تحقق‌ مي‌يابد، سياست‌ صحيح‌ است،‌ ولي‌ مطلوب‌ و مورد پسند ما نيست. زيرا انسان‌ و جامعه‌ با حركت تك‌ بعدي و مادي‌ محض‌، بهبود پيدا نمي‌كند و انسان با چنين نگاهي، انسان نمی‌شود و این، بدان خاطر است که انسان‌ يك‌ بعد ندارد. به عبارتی دیگر، انسان‌ فقط‌ يك‌ حيواني‌ نيست‌ كه‌ خوردن‌ و خوراك‌، همه‌ شئون‌ او باشد. 
بنابراين‌، در اين‌ نگرش،‌ انسان‌ موجودي‌ دو بعدي‌ و دو ساحتي‌ است‌، به گونه‌ای که ساحتي‌ از او جنبه‌ مادي‌ دارد که بر جسم‌ او قرار گرفته و ساحت‌ ديگرش،‌ جنبه معنوي‌ دارد که در روح‌ او تعبیه شده است و بين‌ اين‌ دو ساحت، افتراق‌ و جدايي‌ نيست‌. بر همين‌ اساس‌، در حيات‌ اين‌‌جهاني،‌ داراي‌ درجات‌، مقامات‌، تغيير، تحول‌، رشد، استعداد، جنود و حالات‌ گوناگون‌ است‌:

بدان‌ كه‌ انسان‌ اعجوبه‌اي‌ است‌ داراي‌ دو نشئه‌ و دو عالم‌: نشئه ظاهرة‌ ملكيه دنيويه‌ كه‌ آن‌ بدن‌ اوست‌ و نشئة‌ باطنة‌ غيبية‌ ملكوتيه‌ كه‌ از عالم‌ ديگر است‌. و نفس‌ او كه‌ از عالم‌ غيب‌ و ملكوت‌ است‌، داراي‌ مقامات‌ و درجاتي‌ است‌... و از براي‌ هر يك‌ از مقامات‌ و درجات‌ آن‌، جنودي‌ است‌ رحماني‌ و عقلاني‌... و جنودي‌ است‌ شيطاني‌ و جهلاني‌... و هميشه‌ بين‌ اين‌ دو لشكر جدال‌ و نزاع‌ است‌ و انسان‌ ميدان‌ جنگ‌ اين‌ دو طايفه‌ است‌... . ( امام خميني، 1376، 5)
به‌ طور كلي،‌ ويژگي‌ و معيارهاي‌ سياست‌ اين‌جهاني يا سياست‌ حيواني‌ عبارتند از:

1. عاري‌ بودن‌ از دروغ‌، فريب‌ و خدعه‌؛

2. رعايت‌ مصالح‌ و منافع عمومي‌ (كل‌ جامعه‌)؛

3. تمركز بر تأمين‌ رفاه‌ و سعادت‌ اين‌جهاني‌ افراد (از لحاظ‌ هدف‌ معطوف‌ به‌ مصالح‌ عامه‌ بودن‌)؛
4. تأمين خواست‌هاي افراد (هرنوع خواسته‌اي).
چنين‌ سياستي‌ صرفاً مبتني‌ بر عرف‌ جامعه‌ و خواست‌هاي آن و نیز در پي‌ تأمين اهداف‌ سكولاريستي‌ و اين‌جهاني است. از این‌رو، جزء ناقصي‌ از سياست‌ حقيقي‌ می‌باشد؛ زیرا فقط به‌ منافع‌ عامه‌ و رفاه آنها توجه‌ دارد.

سياست‌ الهي‌ يا سياست‌ اسلامي‌

از دیدگاه امام‌ خميني(ره)‌، سياست‌ راستين،‌ سياست‌ الهي‌ يا سياست‌ اسلامي است كه علاوه بر برخورداري از خصايص مطلوب سياست اين‌جهاني، بر معنويت و تأمين سعادت اخروي آنها نیز تأكيد داشته باشد. امام خميني(ره) در این باره می‌فرماید:
اجراي‌ قوانين‌ بر معيار قسط‌ و عدل‌ و جلوگيري‌ از ستمگري‌ و حكومت‌ جائرانه‌، بسط‌ عدالت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و منع‌ از فساد و فحشا و انواع‌ كج‌روي‌ها و [تأمين] آزادي‌ بر معيار عقل‌ و عدل‌ و استقلال‌ و خودكفايي‌... بر ميزان‌ عدل‌ براي‌ جلوگيري‌ از فساد و تباهي‌ يك‌ جامعه‌ و سياست‌ و راه‌ بردن‌ جامعه‌ به‌ موازين‌ عقل‌ و عدل‌ و انصاف‌... باشد.(صحيفه امام، 1378: ج21، 405)
چنين‌ سياستي‌، مطلوب‌ و مورد توجه‌ كامل‌ امام‌ خميني(ره)‌ است‌؛ زیرا به‌ تحقق‌ عدل‌ و قسط‌ و برقراري‌ جامعه‌ توحيدي‌ و دفع‌ شرّ و فساد در جهان‌ مي‌انجامد و در بند اهداف‌ فردي‌، گروهي‌ خلاصه‌ نمي‌شود. این سیاست، داراي‌ ويژگي‌ها و معيارهایي‌ است که برخی از معیارهای اساسی آن عبارتند از:

1. سعادت‌محور بودن‌ (در اينجا سعادت‌ داراي دو بعد آن‌جهاني يا اخروي‌ و اين‌جهاني يا دنيوي‌ است‌ و لذا سعادت‌ حقيقي‌ مي‌باشد.)؛
2. نگرش كامل به انسان يا توجه‌ به‌ دو بعد و دو ساحت‌ اصلي‌ انسان‌، يعني جسم و روح يا ماديت و معنويت؛
3. در نظر گرفتن‌ دنيا و آخرت‌ انسان‌ با هم و تلاش‌ در جهت‌ تأمين‌ هردو باهم؛
4. انساني‌ بودن‌، يعني در نظر گرفتن مصالح نوع انسان و پرهيز از قوم‌گرايي و حزب‌گرايي و جناح‌گرايي و نظاير آن؛
5. عاري‌ از فريب‌، دروغ‌، راست‌نمايي، خدعه‌، نيرنگ‌ و دیگر مظاهر شيطاني‌؛

6. رعايت‌ مصالح‌ دنيا و آخرت‌ عموم‌ انسان‌ها؛

7. نفي سلطه ناروا بر مردم‌؛

8. ابتنا بر قسط‌ و عدل‌ و تلاش در جهت تحقق آن؛
9. پرهيز از استبداد و ديكتاتوري؛
10. نفي‌ هرگونه‌ ظلم‌ و ستم‌ و استثمار و استعباد انسان‌ها؛
11. اجراي‌ حدود الهي‌ در جامعه‌؛
12. نفي تزوير و ظاهرسازي.
به‌طور کلی، چنين‌ سياستي‌ عين‌ عدالت‌ است و درآن دروغ و مردم فريبي و استبداد و تقلب و مكر هيچ جايي ندارد یا به عبارتی، از‌ نگاه‌ امام،‌ همان‌ صراط‌ مستقيم‌ الهي يا صراط عدل اوست‌: «سياست‌ اين‌ است‌ كه‌... هماني‌ كه‌ در قرآن‌ صراط‌ مستقيم‌ گفته‌ مي‌شود... يك‌ صراط‌ مستقيمي‌ كه‌ از اينجا شروع‌ و به‌ آخرت‌ ختم‌ مي‌شود.» (همان: ج13، 432) امام‌ خميني(ره) در بيان‌ اين‌ نوع‌ سياست‌ نیز می‌فرماید:

سياست‌ اين‌ است‌ كه‌ جامعه‌ را هدايت‌ كند و راه‌ ببرد، تمام‌ مصالح‌ جامعه‌ را در نظر بگيريد و تمام‌ ابعاد انسان‌ و جامعه‌ را در نظر بگيرد و اينها را هدايت‌ كند به‌ طرف‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ صلاحشان‌ هست‌... و اين‌ مختص‌ به‌ انبياست‌... . (همان)
به‌طور كلي، معيار امام خميني(ره) در بيان و تفكيك اين گونه سياست از دیگر سياست‌هاي ذكر شده، معنويت، پاكي و تقوا و ساختن و متحول كردن آدميان است كه هدف اساسي همه پيامبران می‌باشد و عدالت نيز همين است. ایشان در این باره می‌فرمايد:
... و كم اتفاق افتد كه كسي به خودي خود بتواند از اين حجب بيرون آيد و با فطرت اصليه، سير به عالم اصلي خود بنمايد و به كمال مطلق و نور و جمال و جلال مطلق برسد، حق تبارك و تعالي، به عنايت ازلي و رحمت واسعه، انبياء عظام ـ عليهم السلام‌ ـ را براي تربيت بشر فرستاد و كتب آسماني را فرو فرستاد تا آنها از خارج، كمك به فطرت داخليه كنند و نفس را از اين غلاف غليظ نجات دهند و از اين جهت، احكام آسماني و آيات باهرات الهي و دستورات انبياء عظام و اولياء كرام بر طبق نقشه فطرت و طريقه جبلت بنا نهاده شده... . (امام خميني، 1378: 78 و 79) 
يا در کلامی دیگر اشعار می‌دهد:
اصلاً موضوع بحث انبيا، انسان است. همه انبيا از آدم تا خاتم موضوع بحث‌شان انسان... است؛ به هيچ چيز ديگر فكر نمي‌كنند، به انسان فكر مي‌كنند براي اينكه همه عالم همه خلاصه‌اش همين انسان است... انسان اگر درست بشود، همه چيز عالم درست مي‌شود... (صحيفه امام، 1378: ج10، 67 و 68)
بر اين‌ اساس‌، سياست حقيقي كه همان سياست الهي و مورد قبول امام است، بر هدايت‌ و راهبردن‌ جامعه‌ و تأمين‌ مصالح‌ كلي‌ و عمومي انسان‌ها و حركت آنها در مسير فطرتشان نظر دارد كه تهذيب انسان‌ها، ارشاد، راهنمايي‌ و آموزش‌ و پرورش‌ استعدادهاي افراد جامعه‌ و تبليغ‌ دين‌ و ابلاغ‌ احكام‌ الهي و اجراي آنها را دربرمي‌گيرد و امام‌ خميني(ره)‌ در بياني ديگر، آن را همراه با سياست‌ روحاني‌ ياد مي‌كند و سياست‌ روحاني‌ را به معناي تهذيب و تعليم احكام و فرامين الهي و آموزش و آگاه‌سازي مردم می‌داند كه خاص‌ اهل‌ علم‌ و دانش‌ است‌ و همان‌ سياست‌ بالعلم‌ (حراني، 1398ق: 434) مي‌باشد. از این رو مي‌فرمايد: «و علما... وقتي‌ ديدند كه‌ اينها هستند، مي‌روند مشغول‌ كارهاي‌ خودشان‌ مي‌شوند كه‌ آن‌ هم‌ سياست‌ است،‌ منتها سياست‌ روحاني». (صحيفه امام، 1378: ج13، 434)
در نگاه‌ امام‌ خميني(ره)‌ هر كسي توانايي و شايستگي آن را ندارد كه سياست‌ الهي يا همان سياست انساني و معنوي را در جامعه‌ و در ميان انسان‌ها تحقق‌ بخشد، بلكه‌ تنها عده‌اي‌ قليل‌ از انسان‌ها با ويژگي‌هاي‌ خاص‌ هستند كه‌ اين‌ توانايي‌ را در خود دارند. این گروه‌ از افراد عبارتند از: 
1. پيامبران‌ و رسولان‌ الهي؛

2. اوليا و امامان‌ معصوم‌ كه جانشينان حقيقي پيامبر اسلام( و مايه فخر و مباهات بشريت هستند؛
3. به‌ تبع‌ دو گروه‌ اول‌، عالمان‌ و دانشمندان‌ بيدار اسلام‌؛

4. (ساير) متعهدان‌ به‌ اسلام‌.
آن رهبر فقید، در این باره معتقد است:
ديگران‌ اين‌ سياست‌ را نمي‌توانند اداره‌ كنند؛ اين‌ مختص‌ به‌ انبيا و اولياست‌ و به‌ تبع‌ آنها به‌ علماي‌ بيدار اسلام‌... اينكه می‌گويند شما دخالت در سياست نكنيد و بگذاريد براي ما، شما سياست‌تان، سياست صحيح‌تان هم يك سياست حيواني است. آنهايي كه فاسدند، سياست‌شان سياست شيطاني است. آنهايي كه صحيح راه می‌برند، باز سياستي است كه راجع به مرتبه حيوانيت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حيثياتي كه به اين عالم هست، راه می‌برند، لكن انبيا هم اين عالم را و هم آن عالم را (و اينجا راه است براي آنجا) اينها هدايت می‌كنند. مردم را به اين راه و آنچه كه صلاح ملت است، صلاح جامعه است، اينها آنها را به آن صلاح دعوت می‌كنند و صلاح مادي و معنوي از مرتبه اول تا آخري كه انسان مراتب كمال دارد. سياستمداران اسلامي، سياستمداران روحاني، انبيا عليهم السلام، شغلشان سياست است. (همان:ج13، 432) 

بنابراين،‌ برترين‌ شاخص‌ و معيار تمايز اين‌ نوع‌ سياست‌ از سياست‌ صحيح‌، اما حيواني،‌ آن‌ است‌ كه‌ در اينجا تمام‌ ابعاد انسان‌ و جامعه‌ و تمام‌ مصالح‌ دنيوي‌ و اخروي‌ او و صلاح‌ مادي‌ و معنوي‌ او يا همان‌ صراط‌ مستقيم‌ كه‌ صراط‌ عدالت‌ و قسط‌ است‌، در نظر گرفته‌ مي‌شود. ديگران‌ جز گروه‌هاي‌ ياد شده‌، يعني‌ پيامبران‌، امامان‌ و دانشمندان‌ بيدار دين‌، توانايي‌ اجرا و به‌‌كارگيري‌ چنين‌ سياستي‌ را ندارند، پس‌ استحقاق‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ را نيز نخواهند داشت‌؛ زیرا، استحقاق‌ در سايه‌ توانايي‌ و قدرت‌ به‌ دست‌ مي‌آيد و كسي‌ كه توانايي‌ و قدرت‌ اداره چنين‌ سياستي‌ را ندارد، پس‌ استحقاق‌ يا اهليت‌ آن‌ را نيز ندارد. افزون بر آن، امام‌ خميني‌(ره) در اينجا گروه‌ سوم‌ را با صفت‌ بيدار معرفي‌ مي‌كند؛ بدين‌ معنا كه‌ هر دانشمند يا عالم‌ ديني‌ نيز اين‌ توانايي‌ را ندارد، مگر اينكه‌ بيدار باشد و منظور از بيدار بودن،‌ آگاهی‌ به‌ مسائل‌ روز و جامعه‌ و تعهد نسبت‌ به‌ آنها در قبال‌ علم‌ و دانش‌ اوست، همچنان‌ كه‌ در جايي‌ ديگر، از علماي‌ متعهد ياد مي‌كند يا در کلامی ديگر، از تعهد به‌ اسلام‌ سخن‌ مي‌گويد. البته‌ امام‌ خميني‌(ره) در كنار سه‌ گروه‌ ياد شده،‌ از گروه‌ ديگري‌ نيز سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورد و آن‌، متعهدان‌ به اسلام‌ است‌:
... علما مرتبه‌شان‌ بالاتر از اين‌ است‌ كه‌ داخل‌ بشوند در امور اجرايي‌، لكن‌ در وقتي‌ كه‌ افرادي‌ باشند كه‌ آن‌ افراد، متعهد به‌ اسلام‌ باشند و بتوانند كارها را روي‌ موازين‌ اسلامي‌ اجرا كنند، نه‌ اينكه‌ اگر هيچ‌ كس‌ هم‌ نباشد... مسئله‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر سياستمداراني‌ باشند كه‌ همان‌ معنايي‌ را كه‌ مسلمين‌ مي‌خواهند ولو در همين‌ يك‌ بعدش‌، ولو در همين‌ بعد دنيايي‌اش‌، آنها طوري‌ سياست‌ را انجام‌ بدهند كه‌ ما استقلال‌مان‌ و آزادي‌مان‌ محفوظ‌ بماند و ما به‌ طرف‌ شرق‌ يا به‌ طرف‌ غرب‌ كشيده‌ نشويم؛ البته‌ آنها بكنند، هيچ‌ مانعي‌ ندارد و علما هم‌ مي‌روند. وقتي‌ ديدند كه‌ اينها هستند، مي‌روند مشغول‌ كارهاي‌ خودشان‌ مي‌شوند كه‌ آن‌ هم‌ سياست‌ است‌، منتها سياست‌ روحاني‌. (همان:433 و 434) 

سياست و اسلام 
از ديدگاه‌ امام‌ خميني(ره)‌ دين اسلام‌ برخلاف‌ برخي‌ اديان‌ ديگر، يك‌ دين‌ سياسي‌ يا دين‌ سياست‌ است؛ بدين‌ معنا كه‌ اسلام‌ در ظهور و پيدايش‌، در شكل‌گيري‌ و ابقا، در توسعه‌ و گسترش‌، در بيان‌ مسائل‌ و احكام‌ و قوانين‌ و در مبدأ و مقصد خويش‌، دين‌ سياست ـ‌ البته‌ به‌ معني‌ متعالي‌ آن‌ ـ و براي‌ سامان‌ بخشيدن‌ به‌ زندگاني‌ آنها آمده‌ است‌. دين‌ و سياست‌، در مفاهيم‌ حقيقي‌ و متعالي‌ خويش‌ به‌ هم‌ نزديك‌، بلكه‌ عين‌ هم‌ مي‌شود. از این‌رو، در اسلام‌، دين‌ بدون‌ سياست‌ و سياست‌ بدون‌ دين‌ بي‌معناست‌. به‌علاوه‌، پرداختن‌ به‌ سياست‌ در اسلام،‌ هم‌ مقدم ساختن‌ آن‌ جهان‌ و تأمين سعادت آن‌جهاني است و هم‌ في‌نفسه‌ مورد رضايت وخشنودي خداوند است؛ چرا که ساختن‌ جهان‌، تحقق‌ عدل‌ و داد در آن‌ و تأمين‌ زندگي‌ دنيوي‌ و اخروي‌ انسان‌ها، همان‌ رضايت‌ خداوند و مبارزه‌ و تلاش‌ در راه‌ اوست و دين‌ و سياست‌ جز براي‌ تحقق‌ عدل‌ در جامعه انساني‌ و رساندن‌ انسان‌ به‌ سعادت‌ راستين‌ معنا ندارند. اين‌ است‌ كه‌ امام‌ خميني(ره) اسلام‌ را دين‌ سياست‌، دين‌ هدايت‌ و راه‌ بردن‌ آنها و نیز دين‌ عدالت‌ و تأمين‌ سعادت‌ آدميان‌ مي‌داند و مي‌فرمايد:

اسلام‌ دين‌ سياست‌ است‌ (با تمام‌ شئوني‌ كه‌ سياست‌ دارد) اين‌ نكته‌ براي‌ هر كس‌ كه‌ كمترين‌ تدبري‌ در احكام‌ حكومتي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ اسلام‌ بكند، آشكار مي‌گردد. پس‌ هر كه‌ را گمان‌ بر اين‌ برود كه‌ دين‌ از سياست‌ جداست،‌ نه‌ دين‌ را شناخته‌ و نه‌ سياست‌ را. (امام خميني، 1390ق: ج1، 234) 
او در کلامی ديگر فرموده است: «والله اسلام‌ تمامش‌ سياست‌ است‌. اسلام‌ را بد معرفي‌ كرده‌اند. سياست‌ مُدُن،‌ از اسلام‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد.» (صحيفه امام، 1378: ج1، 270)
امام خميني(ره) در اين باره همچنين به دلايلي چون جامعيت اسلام، جهت‌گيري دين، ابعاد سياسي اسلام، مسجد و جايگاه و ارتباط آن با سياست، احكام الهي و سيره پيشوايان معصوم (جمشيدي، 1385: 213 ـ 226 ) اشاره می‌كند.
بنابراين،‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ از منظر امام‌، اسلام‌ نه‌ تنها دين‌ سياست‌ است،‌ بلكه‌ تمام‌ آن‌ سياست‌ است‌. آميختگي‌ دين‌ و سياست‌ در اين‌ نگاه‌ به‌ شديدترين‌ مفهوم‌ خود و در قالب اين ‌هماني، يعني عينيت دين و سياست مطرح می‌شود، به‌‌گونه‌اي‌ كه‌ به‌وضوح احساس‌ مي‌شود در اسلام،‌ دين‌ و سياست‌ به‌ طور‌ كامل‌ يكي‌ هستند و هيچ‌گونه‌ افتراق‌ و جدايي‌ ندارند و اين امر، بيان همان مفهوم سياست به معناي هدايت انسان‌ها به سوي سعادت حقيقي است.
در نگاه او، به‌ لحاظ‌ تاريخي،‌ نمود تحقق‌ كامل‌ اين‌هماني دين‌ و سياست،‌ تشكيل‌ دولت‌ پيامبر اسلام( در مدينة‌ النبي‌ است. دولتي‌ كه‌ پيامبر اكرم( با ورود به‌ يثرب‌، در آنجا ايجاد كرد، دولتي‌ كاملاً ديني‌ قلمداد مي‌شد و از نهاد حكومتي‌ برخوردار بود؛ بدين‌ معنا كه‌ اركان‌ چهارگانه دولت‌ كه‌ عبارتند از: 1. امت‌ (مظهر جمعيت‌ سياسي‌)؛ 2. مدينة‌ النبي‌ (مظهر سرزمينِ مشخص‌ و قلمرو معين‌)؛ 3. حاكميت‌ خدا و رسولش‌ و مردم‌ مسلمان‌ (مظهر حاكميت‌)؛ 4. حكومت‌ پيامبر (مظهر نهاد اجرايي‌ دولت‌ يعني‌ حكومت‌)، در نظام‌ سياسي مورد نظر رسول خدا( شكل‌ گرفت‌.(همان: 228)
بر همين‌ اساس،‌ تاريخ‌ صدر اسلام‌، دين‌ و سياست‌ را در قالبي‌ واحد به‌ جامعه‌ ارائه‌ كرد، به‌‌گونه‌اي‌ كه‌ پيامبر اکرم( هم‌ رهبر ديني‌ و هم‌ رهبر سياسي‌ مسلمانان بود و سياست‌ يكي‌ از شئون‌ رسالت‌ آن‌ حضرت‌ به‌شمار می‌آمد. بنابراين‌، دولت‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ وسيله رسول خدا( در مدينه‌ بنیان نهاده شد، بيان‌‌كننده آميختگي‌ كامل‌ سياست‌ و دين،‌ در تاريخ‌ اسلام‌ است. اين‌ امر، در سيره‌ دیگر انبيا و اوصياي‌ آنان‌ نيز جاري‌ بوده‌ است‌. براي‌ نمونه‌، حضرت‌ داود( و فرزندش‌ حضرت‌ سليمان( نيز حكومت‌ تشكيل‌ دادند. پس‌ از پيامبر اسلام‌، حكومت‌ اسلامي‌ به وسیله خلفاي‌ راشدين‌ ادامه‌ يافت‌ و سپس حضرت‌ علي‌( به‌ احياي‌ حكومت‌ مطلوب‌ و مورد نظر رسول‌ خدا( پرداخت‌ و اين‌ روند را امام‌ حسن مجتبي( در مدت‌ حكومت‌ خويش‌ ادامه داد.

البته شيوه‌هاي‌ استبدادي، غيرانساني‌ و ظالمانه برخي‌ از حكومت‌هايي‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ حكومت‌ اسلامي‌ تشكيل‌ شدند، خود به‌ تدريج‌ باعث‌ جدايي‌ دين‌ از سياست‌ گرديد. اين‌ شيوه‌ها مردم‌ و دينداران‌ را از صحنه سياست‌ خارج‌ ساخت‌ و زمينه‌ را براي‌ استمرار ستم‌ و استبداد فراهم‌ آورد. دانشمندان‌ شيعه‌ نیز عموماً از حكومت‌ها فاصله‌ گرفتند و دانش‌هاي‌ انساني‌ موضوع‌ خود را صرفاً فرد قرار داد‌ و درباره آن‌ به‌ بحث‌ و بررسي‌ پرداخت. در اين‌ ميان،‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ و پژوهش‌هاي‌ فقهي‌ نيز نتوانستند كاري‌ انجام‌ دهند. از این‌رو، با محدود شدن‌ به‌ مسائل‌ فردي،‌ از بررسي‌ مسائل‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و تأثير بر جامعه‌ بازماندند و به‌ تعبير امام‌ خميني(ره)‌:

براي‌ اينكه‌ كمي‌ معلوم‌ شود فرق‌ ميان‌ اسلام‌ و آنچه‌ به‌ عنوان‌ اسلام‌ معرفي‌ مي‌شود تا چه‌ حد است‌، شما را توجه‌ مي‌دهم‌ به‌ تفاوتي‌ كه‌ ميان‌ «قرآن‌» و كتب‌ حديث‌، با رساله‌هاي‌ عمليه‌ هست‌؛ قرآن‌ و كتاب‌هاي‌ حديث‌ كه‌ منابع‌ احكام‌ و دستورات‌ اسلام‌ است،‌ با رساله‌هاي‌ عمليه‌ كه‌ توسط‌ مجتهدين‌ عصر و مراجع‌ نوشته‌ مي‌شود، از لحاظ‌ جامعيت‌ و اثري‌ كه‌ در زندگاني‌ اجتماعي‌ مي‌تواند داشته‌ باشد، به كلي‌ تفاوت‌ دارد... . (امام خميني، ولایت فقیه: 11)
همچنين ‌امام در وصيت‌نامه‌ خود با اشاره‌ به‌ اوضاع‌ زمان‌ رژيم‌ پهلوي‌ مي‌نويسد: «اگر كسي‌ دم‌ از حكومت‌ اسلامي‌ برمي‌آورد و از سياست‌... سخن‌ مي‌گفت،‌ گويي‌ بزرگ‌ترين‌ معصيت‌ را مرتكب‌ شده‌؛ و كلمه‌ «آخوند سياسي‌»، موازن‌ با آخوند بي‌دين‌ شده‌ بود و اكنون‌ نيز هست‌». (صحيفه امام، 1378: ج21، 395)
از دیدگاه امام، يك گروه بيش‌ از بسياري‌ از گروههاي‌ ديگر در تحقق‌ جدايي‌ دين‌ و سياست‌ در اسلام‌ ايفاي‌ نقش‌ کرده‌اند که همان روحانيون‌ بي‌خبر از اسلام‌، دنياپرست‌ و مقدس‌مآب‌ هستند. اينها اسلام‌ را به‌گونه ديگري‌ ـ غير از آنچه‌ در حقيقت‌ هست‌ ـ معرفي‌ كرده‌‌اند و مي‌كنند و شكل‌ ناقصي‌ از دين‌ ارائه‌ مي‌دهند تا از اين‌ طريق،‌ خاصيت‌ سياسي‌ و انقلابي‌ آن‌ را از اسلام‌ بگيرند. به‌ بيان‌ امام‌ خميني(ره)‌:

و شكل‌ ناقصي‌ كه‌ در حوزه‌هاي‌ علميه‌ عرضه‌ مي‌شود، براي‌ اين‌ منظور است‌ كه‌ خاصيت‌ انقلابي‌ و حياتي‌ اسلام‌ را از آن‌ بگيرند و نگذارند مسلمانان‌ در كوشش‌ و جنبش‌ و نهضت‌ باشند، آزادي‌خواه‌ باشند، دنبال‌ اجراي‌ احكام‌ اسلام‌ باشند، حكومتي‌ به‌ وجود بياورند كه‌ سعادت‌شان‌ را تأمين‌ كند؛ چنان‌ زندگي‌ داشته‌ باشند كه‌ در شأن‌ انسان‌ است‌. (امام خمینی، ولایت فقیه: 10) 

سياست‌ و حكومت‌

سياست‌ الهي به دور از دروغ و فريب و تزوير، روش‌ منطقي تحقق‌ حكومت‌ عدل‌ و انساني در جامعه است. بر همين‌ اساس،‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني(ره)‌ همه‌ پيامبران‌ الهي‌، براي‌ تحقق‌ حكومت‌ عدل‌ و انساني مبعوث‌ شدند و چنين‌ حكومتي‌ عين‌ سياست‌ يا عِدلِ سياست‌ است‌. امام خميني(ره) در بياني‌ روشن،‌ اين‌ مسئله‌ را اين‌گونه‌ مطرح‌ مي‌سازد:
مسئله‌، مسئله‌ حكومت‌ است‌، مسئله‌، مسئله‌ سياست‌ است‌، حكومتْ عِدْلِ سياست‌ است‌، تمام‌ معناي‌ سياست‌ است‌... اين‌ سياست‌ و اين‌ حكومتي‌ كه‌ عجين‌ با سياست‌ است‌، در روز عيد غدير براي‌ حضرت‌ امير ثابت‌ شد. (صحيفه امام، 1378: ج20، 113)
چنين‌ مسئله‌اي‌ بيانگر اين‌ است‌ كه‌ ضرورت‌ دارد دين‌ اسلام‌ به‌ عنوان‌ آخرين‌ دين‌ الهي‌، داراي‌ نظام‌ جامع‌ فرهنگي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ باشد. در نظام‌ سياسي‌ اسلامي‌ يا نظام‌ امامت‌، حكومت‌ داراي‌ دو وظيفه عمده‌ و اساسي‌ است‌: يكي‌، اجراي‌ احكام‌ الزامي‌ مبتني‌ بر وحي‌ و عقل‌ و ديگري‌، تحقق‌ مصالح‌ مردمي‌ و اجراي‌ قواعد تصويبي امت. به‌ عقيده‌ امام‌ خميني‌(ره)، پس‌ از پايان‌ عصر نبوت‌، رسالت‌ رهايي‌ بشر، راهنمايي‌ امت‌ و تشكيل‌ حكومت‌، بر عهدة‌ پيشوايان‌ معصوم‌(ع) است‌ و در دوران‌ غيبت‌ امام‌ معصوم(‌، اين‌ وظيفه‌ برعهده فقهاي‌ شايسته، عادل، باتقوا و به‌دور از دنيا پرستي، يعني علماي واجد شرايط‌ است‌. به‌‌طور كلي‌، در اين‌ نگرش‌، اسلام‌ و سياست اسلامي‌، پديده‌ای الهي‌ است‌ كه‌ با به‌ كاربستن‌ آن‌، سعادت‌ آدميان را در دنيا و آخرت‌، به‌ بالاترين‌ وجه‌ تأمين‌ مي‌كند و قدرت‌ آن‌ را دارد كه‌ قلم‌ سرخ‌ بر استبداد و دروغ و تزوير، عوام‌فريبي، ستمگري‌ها و چپاولگري‌ها، فسادها و تجاوزها بكشد و انسان‌ها را به‌ كمال‌ مطلوب‌ خود برساند و مكتبي‌ است‌ كه‌ بر خلاف‌ مكتب‌هاي‌ غيرتوحيدي‌، در تمام‌ شئون‌ فردي‌، اجتماعي‌، مادي‌، معنوي‌، فرهنگي‌، سياسي‌، نظامي‌ و اقتصادي‌، دخالت‌ و نظارت‌ دارد و از هيچ‌ نکته‌ای ـ هر چند بسيار ناچيز ـ كه‌ در تربيت‌ انساني‌، جامعه‌، پيشرفت‌ مادي‌ و معنوي‌ نقش‌ دارد، فروگذار نکرده و موانع‌ و مشكلات‌ سر راه‌ تكامل‌ را در اجتماع‌ و فرد گوشزد نموده‌ و در رفع‌ آنها كوشيده‌ است‌. (ر.ك: همان: ج21، 402)
دين‌ اسلام‌ به‌ لحاظ‌ سياسي‌، جوامع‌ و انسان‌ها را در همه ابعاد بدون‌ تشبث‌ به‌ دروغ‌ و خدعه‌، استبداد و ديكتاتوري، عوام‌فريبي و توطئه‌هاي‌ فريبنده‌، به‌ اداره‌ و تمشيت‌ حكومت‌ سالم‌ هدايت‌ و راهنمايي مي‌كند و سياست نيز در معناي تحريف نشده‌اش جز اين نيست. حكومت‌ اسلامي،‌ اقتصاد در جوامع‌ را سالم‌ و بدون‌ وابستگي‌، با رعايت‌ نفع‌ همگاني‌ و رفاه‌ همه مردم‌، بارور می‌کند و زمينه را براي‌ رشد و توسعه همه جانبه فراهم می‌آورد. به همین دلیل امام‌ خميني(ره)‌ اسلام‌ را دين‌ سياست‌ مي‌داند و مي‌گويد: «اسلام‌ سياست‌ است‌، حقيقتِ سياست‌ است‌... اين‌ نماز جمعه‌... يك‌ اجتماع‌ سياسي‌ است‌...». (همان: ج10، 125)
از منظر امام خميني(ره)، يك‌ مسئله‌ مهم در سياست، شرايط‌ زمامدار و فرمانرواي‌ حكومت‌ است‌. به‌ رهبري‌ حكومت‌ در اسلام‌، امامت‌ گفته‌ مي‌شود و امام‌ كسي‌ است‌ كه‌ هدايت‌ ملت‌ و حكومت‌ را در جهت‌ مقاصد و مصالح‌ اسلام‌ و جامعه‌ بر عهده‌ دارد. از جمله‌ شرايط‌ اساسي‌ زمامدار جامعه‌: نداشتن‌ سوابق‌ مشكوك‌، شناخت‌ صحيح‌ هويت‌ جامعه‌ و آرمانهاي‌ اساسي‌ آن‌ در تمام‌ ابعاد مادي‌ و معنوي‌، تقوا، صداقت‌، قدرت‌ رهبري‌ و اداره امور و استقامت‌ در مبارزه‌ است‌. از ديد امام‌ خميني(ره)‌، امام‌، رهبري‌ معنوي‌ و سياسي‌ جامعه‌ را بر دوش‌ دارد و:

امام‌ به‌ معني‌ پيشوا و كسي‌ كه‌ جمعي‌ را در جهتي‌ هدايت‌ و رهبري‌ مي‌كند، و امام‌ بيان‌كننده‌ خط‌مشي‌ شيعه‌ و حزب‌الله و رهبري‌كننده اين‌ تشكيلات‌ بزرگ‌ فراگير است‌ كه‌ تمامي‌ وظايف‌ آنان‌ را از قرآن‌ و سنت‌ پيامبر اسلام‌ در زمان‌هاي‌ مختلف‌ و شرايط‌ مختلف،‌ اجتهاد و استنباط‌ مي‌كند و به‌ آنان‌ ابلاغ‌ مي‌نمايد. (همان: ج5، 408 و 409) 

در اين‌ نگرش،‌ مردم‌ نيز داراي‌ جايگاه‌ خاص‌ خود هستند و نه تنها حكومت بر آرا و خواست آنان مبتني است، بلكه روابط‌ متقابل‌ زمامدار و مردم‌، بر محور مصالح متقابل، شئون، حقوق‌ و تكاليف‌ متقابل‌ شكل‌ مي‌گيرد. از آنجا كه‌ حكومت‌ اسلامي‌، متكي‌ به‌ وحي‌ الهي‌ و آراي‌ مردم‌ است‌، رابطه متقابل‌ حكومت‌ و ملت‌، به‌ استثمار، استبداد و ديكتاتوري، مخالفت‌ و سرانجام‌ شورش و انقلاب‌ مردمي تبديل‌ نخواهد شد؛ چرا که اگر بالاترين‌ مقام‌ نظام‌، يعني‌ رهبر حكومت‌ اسلامي‌، برخلاف‌ دستورات‌ الهي‌ عمل‌ كند، هر فردي‌ از افراد ملت‌، حق‌ استيضاح‌ و انتقاد از او را دارد و در صورتي‌ كه‌ جواب‌ وي‌ قانع‌كننده‌ نباشد و از عدالت عدول كرده باشد، از منظر امام خميني(ره)، خود به‌ خود از زمامداري‌ معزول‌ است‌؛ زيرا حكومت‌ و زمامداري‌ در اسلام‌، يك‌ تكليف‌ و وظيفه الهي‌ است‌ و قصور زمامدار در انجام‌ وظايف‌ محوله‌، باعث‌ سلب‌ اختيارات‌ واگذار شده‌ به‌ او می‌شود. امام‌ خميني‌(ره) در اين‌ باره مي‌فرمايد:
اساساً حكومت‌ كردن‌ و زمامداري‌ در اسلام‌، يك‌ تكليف‌ و وظيفه‌ الهي‌ است‌ كه‌ يك‌ فرد در مقام‌ حكومت‌ و زمامداري‌، گذشته‌ از وظايفي‌ كه‌ بر همه‌ مسلمين‌ واجب‌ است‌، يك‌ سلسله‌ تكاليف‌ سنگين‌ ديگري‌ نيز بر عهده اوست‌ كه‌ بايد انجام‌ دهد. حكومت‌ و زمامداري‌ در دست‌ فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگي‌ بر ديگران‌ نيست‌ كه‌ از اين‌ مقام‌ بخواهد به‌ نفع‌ خود، حقوق‌ ملتي‌ را پايمال‌ كند. هر فردي‌ از افراد ملت‌ حق‌ دارد كه‌ مستقيماً در برابر سايرين‌، زمامدارِ مسلمين‌ را استيضاح‌ كند و به‌ او انتقاد كند و او بايد جواب‌ قانع‌‌كننده‌ بدهد و در غير اين‌ صورت‌، اگر بر خلاف‌ وظايف‌ اسلامي‌ خود عمل‌ كرده‌ باشد، خود به‌ خود از مقام‌ زمامداري‌ معزول‌ است‌ و ضوابط‌ ديگري‌ وجود دارد كه‌ اين‌ مشكل‌ را حل‌ مي‌كند. (همان: ج5، 409)
بنابراين،‌ سياست اسلامي، حكومتي‌ را مطرح‌ مي‌سازد كه‌ در آن‌، نه‌ شيوه استبدادي و ديكتاتوري حاكم‌ است‌ تا آرا و تمايلات‌ نفساني‌ يك‌ شخص‌ را بر سراسر جامعه‌ تحميل‌ كند و نه‌ آن شيوه حكومتي‌ كه‌ يك‌ گروه‌ خاص‌ براي‌ تمام‌ افراد جامعه‌ قوانين‌ وضع‌ كنند. پس‌ حكومت‌ اسلامي‌، نظامي‌ است‌ ملهم‌ و منبعث‌ از وحي‌ الهي‌ كه‌ در تمام‌ زمينه‌ها، از قانون‌ الهي‌ مدد مي‌گيرد و هيچ‌يك‌ از زمامداران،‌ حق‌ استبداد و خودرأيي‌ و دروغ گفتن به مردم و عوام‌فريبي ندارند. همچنين‌ تمام‌ برنامه‌هايي‌ كه‌ در عرصه زمامداري‌ جامعه‌ و شئون‌ و لوازم‌ آن‌، براي‌ رفع‌ نيازهاي‌ مردم‌ به‌ اجرا درمي‌آيد، بايد بر اساس‌ قوانين‌ الهي‌ و خواست آنان باشد. اين‌ اصل‌ كلي‌، حتي‌ درباره اطاعت‌ از زمامداران‌ و متصديان‌ امر حكومت‌ نيز جاري‌ و ساري‌ است‌. امام خمینی(ره) به این امر تأكيد می‌ورزد و می‌فرماید: «اسلام‌ حكومت‌ها را موظف‌ به‌ خدمت‌ كرده‌ است‌... حكومت‌ها در خدمت‌ مردم‌ بايد باشند». (همان: ج8، 86 و 87) 

در نتيجه،‌ در نگاه‌ امام خميني(ره) حكومت‌ اسلامي‌ كه او آن را در قالب جمهوري اسلامي عرضه كرد و جز آن را نپسنديد از مردم‌ و خواست مردمي‌ جدا نيست‌: «و حاكميت‌ مردم‌ بر سرنوشت‌ خويش‌... از ضرورت‌هاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌». (همان: ج7، 167)
نتيجه‌گیری
امام‌ خميني‌ بر مبناي باور خود به توحيد و عدل وجودي سياست ‌را امري‌ انساني، متعالي و معنوي، يعني از مقوله ارزش‌ها و فضايل دانسته‌ است و آن را همان هدايت و راه بردن انسان‌ها به سوي كمال راستين و سعادت حقيقي كه سعادت دوجهاني است،‌ می‌داند. در اين ديدگاه، سياست، في نفسه نيك است؛ زيرا داراي جهت‌گيري به سوي خير و كمال و فضيلت و سعادت است. پس‌ نمي‌تواند با دين‌ بي‌ارتباط‌ باشد؛ يعني‌ طبيعت‌ آن‌، با دين،‌ همراه‌ و همگام‌ است، به گونه‌ای که اين دو، از اين‌هماني برخوردارند. سياست حقيقي، معنويت و هدايت است، نه جز آن. از این‌رو، اگر با خواست‌هاي محدود و اين‌جهاني محض محدود گردد، ديگر متعالي نيست، بلكه حيواني است؛ چرا که در این نگرش، به انسان به دید یک حيوان نگريسته می‌شود؛ یعنی در این دیدگاه، با يك چشم به انسان نگاه می‌شود. از این‌رو، انسان موجودی تك بعدي به نظر می‌آید که فاقد معنويت است، هرچند هدف در اينجا، تأمين نيازهاي مردم و همراهي و همگامي با آنان است، به گونه‌ای که به آنان خيانت نمی‌شود، دروغ گفته نمی‌شود و نیز سلطه استبدادي، بر آنها تحقق نمی‌یابد.
حال اگر در اداره امور عمومي و حكومت بر مردم، خواست‌هاي نفساني حاكمان مسلط شود و سياست با دروغ، فريب، نيرنگ، ناراستي و راست‌نمايي درآميزد و رهبران با مردم صداقت نداشته باشند و هدفشان نه مردم كه قدرت خود باشد، اين ديگر خوي شيطان و سلطه شيطان است و اگر سياستش بناميم، سياستی شيطاني است كه آميخته با حرام است. اين حرام می‌تواند دروغ باشد يا عوام‌فريبي يا تزوير يا استبداد و ديكتاتوري يا بدتر از همه، بيداد و ستم. اين نوع سياست، مطلوب هيچ يك از ابناي بشر نبوده است و نيست. اين سياست تنها خواست شيطان و اولياي شيطان است.
امام(ره) هرگز بر اين‌ مسئله‌ كه‌ سياست‌ عبارت‌ از نيرنگ‌، تقلب‌، كلاهبرداري‌، پدرسوختگي‌ و جز آن‌ است‌، صحه‌ نمي‌گذارد، بلكه‌ آنها را به‌شدت‌ نهي‌ مي‌كند. 
اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از افراد ـ به‌ويژه‌ در درون‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌، روحانيون‌ و برخي‌ از جناح‌هاي‌ سياسي‌ ـ دين‌ را از سياست‌ جدا مي‌دانستند. در ديدگاه‌ این افراد، مصاديق‌ و تعاريف‌ مختلف‌ سياست‌ در هم آمیخته شده است و در حقيقت،‌ بسياري‌ از آنها كه‌ خود را اهل‌ معنويت‌ و پاكي‌ها مي‌دانستند، براي‌ سياست،‌ معادلي‌ جز نيرنگ‌ و فريب‌ نمي‌يافتند. حتي‌ جلوه‌هاي‌ ديگر اين‌ كلمه‌ را نيز مطرود مي‌دانستند.
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What is Politics? (Explaining Imam Khomeini's View)
Dr. Muhammad Hussein Jamshidi

ABSTRACT

Based on his spiritual and transcendental attitude and following the Infallible Leaders and Muslim thinkers, Imam Khomeini regards politics as guiding human beings, protecting their interests, and ensuring their true felicity. On this basis, politics is both a public right and a public responsibility. Therefore, the enforcers of politics are in principle all members of society who participate in determining their destiny. The goal of politics is guiding individuals according to reason and justice through the path of human perfection so that they can achieve their true rights and real felicity. 

Accordingly, in Imam Khomeini's view, what form the basis of politics – i.e. being in the path of real felicity – are the basic principles of wisdom, freedom, identity and independence, seeking justice, spirituality, affection and fraternity, and holism.

Based on his attitude towards universe, the status of human and the role relegated to him, the goals of politics aimed at by human beings, as well as humans' general perceptions, Imam Khomeini states various types of politics as follows: 

1. Satanic politics 

2. Animal or worldly politics

3. Divine politics 

In Imam Khomeini's view, the religion is wholly the same as politics. In this view, the mixture of religion and politics is stressed on in its extreme form, i.e. the equality of religion and politics. The divine politics would lead to realization of just and humane government in the society by the prophets and their true followers, being far from telling lies, deceiving and cheating. Accordingly, in Imam Khomeini's view, all divine prophets were delegated the divine mission for realizing the just government; such a government is in essence [a religious] politics. Imam Khomeini himself presented such a government in the form of Islamic Republic, knowing nothing deserving except it. 
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